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 «آرایه های ادبی » 

 بیان(  ب                                    بدیع(  الف                                               

 . دازدپر می معنوی و لفظی های آرایه شناسی باز به که است علمی بدیع(  الف   

 معنوي هاي آرايه -2               آرايه هاي لفظي -1بر دو نوع است :  بدیع

 آرايه هاي لفظي : يعني زيبايي كلام كه با لفظ انجام مي شود .

 واج آرايي ، سجع ، ترصيع ، جناس ، قلب ، ملمع . آرایه های لفظی عبارتنداز :

مت يا مصوت ( است ، در كلمه هاي يك مصراع يا يك بيت يا عبارت نثر : تكرار يك واج ) صا واج آرایی ) نغمه ی حروف (

به گونه اي كه كلام را آهنگين مي كند و آفريننده ي موسيقي دروني باشد و بر تاثير سخن بيافزايد اين تكرار آگاهانه ي واج 

 گويند .«  واج آرایی »ها را 

 اسـت وزان خـارزم جـانب از خنـك باد       است خزان هنگام كه آريد خز و خيزيد          مثال :

 . است شده دروني موسيقي ايجاد باعث « ز » و « خ » واج تكرار بيت اين در  توضیح :

  : در زبان فارسي بيست و نه واج داريم / ) بيست و سه صامت و شش مصوت ( توجه

 مي باشند .« و » ، « ي »  ،« ا » و « ـــ » صامت ها همان حروف الفباي فارسي هستند و مصوت ها 

 مثال:       خيال خال تو با خود به خاک خواهم برد        كه تا ز خال تو خاكم شود عبير آميز) تكرار واج خ و ا (

 مثال :     شب است و شاهد و شمع و شراب و شيريني    غيمت است چنين شبي كه دوستان بيني ) تكرار واج ش(

 ايان جمله هاي نثر كه در وزن يا حرف يا حرف آخر يا هر دو ) وزن و حرف آخر ( با هم يكسان باشد .: آوردن كلماتي در پ سجع 

 : سجع در كلامي ديده مي شود كه حداقل دو جمله باشد يا دو قسمت باشد . 1نکته 

 : سجع باعث آهنگين شدن نثر مي شود به گونه اي كه دو يا چند جمله را هماهنگ سازد . 2نکته 

 افيه در شعر را دارد .ق: سجع در نثر حكم  3 نکته

 : اگر در پايان جمله ها كلمات تكراري وجود داشته باشد ، سجع پيش از آن مي آيد . 4نکته 

 داغ اســت و درد تــو ديــدار بــي ، چراغ است و چشم چون بهشت اگر الهي      : مثال
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 نه ي لفظي يا معنوي حذف شوند .: گاهي در جملات سجع ممكن است افعال به قري 5نکته 

به قرينه ي « است » : منت خداي را عـزووجل كه طاعتـش موجب قـربت است و به شكر اندرش مزيد نعمت . ) فعل  1مثال 

 لفظي حذف شده است . (

د ( و زبان )حذف لفظي ( ذوالفقـار علي در نيـام ) باش« است » : خـلاف راه صواب است و نقض راي اولـوالالباب  2مثال 

 حذف معنوي ( .« ) باشد » سعدي در كام 

 در دو جمله ي پاياني به قرينه ي معنوي حذف شده است .« باشد » : فعل  توضیح

 نيز مي گويند . نثر آهنگین : به نثر مسجع ، توجه

 « سجع انواع  »

 : آن است كه كلمات سجع فقط در وزن اشتراک داشته دارند . سجع متوازن ( الف

 . ضایع است و دين بي ملك باطل : ملك بي دين لمثا

 : هر دو كلمه داراي هجاي بلند مي باشند لذا هم وزن اند . توضیح

 . ذلیل است و طالب مال عزیز : طالب علم مثال

 داراي دو هجا ، يكي كوتاه و يكي كشيده هستند . لذا در وزن يكسانند .« ذليل » و « عزيز » : دو كلمه ي  توضیح

 با هم اشتراک دارند . حرف یا حروف پایانی : آن است كه كلمات سجع فقط در سجع مطرف ب (

 نيست . نهایت نيست از بهر آنكه محبوب را غایت محبت را مثال :

داراي سه هجا مي باشد پس دو كلمه هم وزن نيستند بلكه « نهايت » داراي دو هجا و كلمه ي « غايت » : كلمه ي  توضیح

 خر مشترک اند .فقط در حرف آ

 به سجعي گفته مي شود كه كلمات سجع هم در حرف پاياني و هم در وزن يكسان مي باشند . سجع متوازی : ج (

 . کشیده و خوان نعمت بي دريغش همه جا رسیده : باران رحمت بي حسابش همه را مثال

ارسي كاربرد بيشتري دارد . لذا شناخت اين : از آن جائيكه سجع متوازي ، زيباتر و خوش آهنگ تر است و در متون ف توجه

 نوع سجع براي دانش آموزان عزيز با اهميّّت تر مي باشد .
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با سجع در مناجات نامه خواجه عبدالله انصاري ) قرن پنجم ( به كار گرفته شد و  اثر : اوّلين نمونه هایی از آثار مسجع

آن را به حد كمال خود « کلیله و دمنه »صرالله منشي در ، ن«  بهارستان »، جامي در «  گلستان »بعدها سعدي در 

 از آنها پيروي كردند .«  پریشان »و قاآني در كتاب «  منشئأت »رساندند . و در ادامه كساني چون قائم مقام فراهاني در 

  

 ترصیع

ني يكسان باشد ) غير از با مصراع ديگر يا جمله اي با جمله ي ديگر ، در وزن و حروف پايا آن است كه كلمات مصراعي 

 واژگان تكراري بقيه كلمات با هم سجع متوازي دارند . (

 كمـال رسـوم تـو بـه مقـرر وي         جـلال نجـوم تـو بـه منــور اي         : 1مثال 

 كشيده جا همه دريغش بي نعمت خوان و رسيده را همه حسابش بي رحمت باران     : 2مثال 

  

 جناس

 فقط اختلافشان گاهي و تلفظ و ظاهري شكل نظر از اما اند متفاوت كاملاً معني نظر از كه نثر و شعر در است ماتيكل آوردن  

 . است واج يك در

                                  

 « جناس انواع »                                                   

اس از نظر شكل ظاهري و تلفظ كاملاً يكسان ، اما از جهت معني با هم فرق دارند : آن است كه دو كلمه جن جناس تام الف(

. 

 نهــاد سـودا ي بوتــه در مـا جـان          نهـاد ما نهـاد در شـوري عشـق         : مثال

 قرارداد       سرشت و وجود                                      

  بهـرام گرفت گور چگونه كه ديدي          مي گرفتي همه عمر گور كه بهـرام                      

 قبر                                                   خر گور                                  

 شیر ، شیر نوشتن در باشد چه گر           مگير خـود از غيـاس را پاكان كار                      

 حيوان نام   خوردني شير                                                                                            
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 به كار مي رود . نثر و هم در شعر : جناس هم در نکته

 افزايشي ناقص جناس -3    حركتي ناقص جناس -2     جناس ناقص اختلافي -1:  جناس ناقص ب (

 : آن است كه دو كلمه جناس در حرف اول ، وسط يا آخر با هم اختلاف داشته باشند . قص اختلافیجناس نا -1

 (اول حرف براي)   است اي برادر ننگ بيگانه ما جاي بر -است خانه ما را تنگ است اي برادر تنگ : مثال

 ) براي حرف وسط (  آمیخته غاليه بـال دو بـر سيـه زاغ - آویختـه خـويشتن درخت زشاخ چوک         

  

 : آن است كه دو كلمه جناس علاوه بر معني در حركت ) مصوت كوتاه ( نيز با هم اختلاف دارند . جناس ناقص حرکتی -2

  فشــار خـــود دهـــان در اي پنبـــه        فشار و است كفر چه است ژاژ چـه ايـن        : مثال

كلمه جناس علاوه بر معني ، در تعداد حروف نيز متفاوت اند بطوري كه يكي از : آن است كه دو  جناس ناقص افزایشی -3

 كلمات جناس حرفي در اول ، وسط يا آخر نسبت به كلمه هاي ديگر اضافه دارد .

 بیــار و بیــا ، اگــر رهــي مــرد             است منزل آن و راه زاد أن ، ره ايـن         : مثال

 سوالات تستي :

 دیده می شود؟« جناس»در کدام گزینه  -1

 ( تو به صورت رفته اي بي خبر / زان شاخ معني اي، بي بار و بر1

 ( هر باغبان كه گل به سوي برزن آورد / شيراز را دوباره به ياد من آورد2

 ( فريدون فرخ فرشته نبود / ز مشك و ز عنبر سر رشته نبود3

  ته گويا بيايد روان( خرامان بشد سوي آب روان / چو جان رف4

 .به کار رفته است؟ نوع هر جناس را مشخص کنید "جناس"در هر یك از ابیات زیر بین کدام کلمات -2

 ) جناس ناقص حركتي ( ي چنداَنعاممداريد ز  اِنعامالف( اي گدايان خرابات، خدايار شماست / چشم 

 )جناس ناقص افزايشي( گويدم: دم مزن و بيان مكنبه استخوان رسيد / ناله كنم ب كارددلم به جان رسيد،  كارب( 

  .دارند "جناس"در شعر زیر، دو واژه را بیابید که با هم -3
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 تارالف( شمع جويي و آفتاب بلند / روز بس روشن بود و تو در شب 

 ) جناس ناقص اختلافي (  خارب( چشم بگشا به گلستان و ببين / جلوه ي آب صاف در گل و 

 وجود دارد؟ "جناس تام "عبارت زير  چرا مي گوييم در

 ) خويش اول به معناي خود انسان و خويش دوم به معناي فاميل مي باشد (است خويشاست / نه برادر، نه  خويشبرادر كه دربند  "

 موجود است؟ « جناس، استعاره، کنایه و تشبیه»در کدام بیت، همه ی آرایه های -4

 رد بگذار تا به چه مذلت فرو رود (آن كس كه سر به جيب قناعت فرو نب1

 ( مهمانسراست خانه ي دنيا كه اندرو يك روز اين بيايد و يك روز او رود 2

 ( گفتم ببينمش مگرم درد اشتياق ساكن شود، بديدم و مشتاق تر شدم 3

 ( گويند روي سرخ تو سعدي كه زرد كرد؟ اكسير عشق به مسِمَ افتاد و زر شدم 4

 کدام نوع جناس وجود دارد؟« ان یار را میمون بودیاد یار» درمصراع-5

 افزايشي ناقص جناس( د        اختلافي ناقص جناس( ج         حركتي ناقص جناس( ب         الف( جناس تام 

 قلب

وجود  نويسنده با جابه جا كردن اجزاي يك تركيب وصفي يا اضافي ، تركيب تازه و زيبايي را با معاني جديد به كه است آن   

 به وجود آورد و به كنار هم قرار دادن اين دو تركيب به كلام خويش ارزش هنري ببخشد .

 اقوام ايراني است . اعتدال روح و روح اعتدال : حافظ مظهر مثال

 بصورت يك تركيب وصفي يا اضافي نباشد .«  قلب »: گاهي ممكن است اجزاي تشكيل دهنده ي آرايه  نکته

 ملمع

 . بسرايد  ( عربي زبان به معمولاً)  ديگري زبان به را خود شعر از بيت يك يا مصراع يك زبان فارسي اعرش كه است آن  

 فراتي كنار در كه داني چه آب قدر تو            الغلوب في تهيـم ركباً المصـانع سل      : مثال

 . بپرس يابانندب گشتگان سر سواراني شتر از را بيابان هاي تالاب و ها بركه  ترجمه : *

) هر زبان ديگر ( بايد سروده ي خود شاعر  مصراع عربی بيت يا ملمع : دانش آموزان عزيز به خاطر بسپاريد كه در توجه

اگر شاعر بيتي ديگر به هر زباني را از شاعر ديگري در شعر خود  ( كند . تضمین باشد نه اينكه از كسي يا جايي نقل قول )

 موده است .بياورد انگاه  تضمين ن
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 معنوی های آرایه  

 يعني زينت و زيبايي كلام كه از طريق معني حاصل شود . 

مراعات نظیر ، تضاد ، متناقض نما ، حس آمیزی ، تلمیح ، تضمین ، اغراق ، ایهام ، :  آرایه های معنوی عبارتنداز

 . رایهام تناسب ، تمثیل ، ارسال المثل ، اسلوب معادله ، حسن تعلیل ، لف و نش

  

 مراعات نظیر ) تناسب (

اگر گوينده در كلام خويش مجموعه اي از كلمات را بياورد كه به نوعي با هم تناسب و ارتباط داشته باشند ، آن را مراعات     

 نظير گويند .

 : تناسب ميان كلمات مي تواند از نظر جنس ، نوع ، مكان ، زمان ، همراهي و ... باشد . نکته

 ن كاربرد مراعات نظير در شعر است اما گاهي در نثر هم ديده مي شود .: بيشتري نکته

 گلنـار ها نـاز صـد به بـرقصــد         نیلوفر در بر شــاخ گـل رود        : مثال

 ( نظير مراعات ــــ گلنار و نيلوفر ، گل ، شاخ)   

 ؟ است جهت چه از ها واژه تناسب که کنید  صدر شعرها و عبارت های زیر ، آرایه ی مراعات نظیر را بیابید و مشخ

  نخوری غفلت به و آری کف به تاتوانی         در کارند  ابر و باد و مه و خورشید و فلك 

 مراعات نظیر و از نظر مکانی با هم تناسب دارند . / نان ، خوردن ، همراهی )سعدی(

 دارم  آب و طین، ولادت ز  یاقوتمعقیق و زر و       شعاع آفتابم من، اگر در خانه ها گردم 

  همراهی       / جنس نظر از – نظیر مراعات                                            

 )مولوی(

 ، غریب نیست بنالد عشق  گر دردمند        نیست  طبیبعشق که هیچش  درداست  دردی 

 )سعدی(                                       مراعات نظیر در همراهی واژه ها.

 کجاست  خاربی  گل بفرما معقول فکر                 دهر مرنج چمندر  خزان باد حافظ از 
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 )حافظ(                     همگی کلمات خط کشیده شده مراعات نظیر در همراهی واژه ها دارد .

 شست  دست زتنرا بباید  سرت                        توست مرگو نام من  نیزهسر  

 )فردوسی(                                        مراعات نظیر و از نظر همراهی کلمات با هم تناسب دارند .

 : آرايه هاي مراعات نظير ممكن است بين دو كلمه يا بيشتر اتفاق بيفتد . نکته

  سوالات تستی

 د ؟کدام گروه از کلمات زیر شبکه ی مراعات نظیر تشکیل نمی ده .1

 دانش ، احتياج ، زندگي -4    ماه ، خورشيد ، آسمان -3        موج ، كشتي ، ساحل -2     سبز ، درخت ، بهار -1

 در كدام گزينه شبكه مراعات نظير وجود دارد ؟ -2

 دريا ، ميدان ، زيبا(  د       ماشين ، نوجوان ، رشد(  ج         تبر ، كوه ، آسمان(  ب        الف ( درخت ، شاخه ، پرنده

 آوردن دو كلمه ي متضاد در سخن به گونه اي كه سبب زيبايي كلام گردد .     تضاد ) طباق (

 : تضاد هم در شعر و هم در نثر بكار مي رود . نکته

    تار آخر شد شب آي كه كـار بـرون گو           غیب اميد كه بد معتكف پرده ي صبح     : مثال

              1                                       2                   2                  1 

 : فعل ها نيز مي توانند آرايه تضاد را به وجود آورند . نکته

 ...  ببرد و آبرو آورد روردگارا ! از خصلت طمع كه دنائتپ  : مثال

 كرده است// دوران سپهر لاجوردي  سيه سپيدبسيار   :مثال

 
  . خاموش ِگويا -اقض : نسبت دادن دو حالت و ويژگي متضاد به يك پديده است . مانند : سير ِگرسنه تن

 زين معماّ هيچ دانا در جهان آگاه نيست « //  ساده بسيار نقش»چيست اين سقف بلند 

 «خنده ي پر اشك و آه»طنز يعني «// گريه كردن قاه قاه»طنز يعني 

 سوالات تستي :

 نه ها به جز گزينه .......... آرايه تضاد وجود دارد.در همه گزي-1
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       .صما ي صخره زير به چاهي بن در/ 2             / از همه عالم نهان و بر همه پيدا.1

  درويش و منعم خورند مي خود قسمت/ 4            / صورت خوب آفريد و سيرت زيبا.3

كدام « بالي و ادباري / كه تا بر هم زني ديده، نه اين بيني، نه آن بينيچه بايد نازش و نالش بر اق»با توجه به بيت  .2

 آرايه ي ادبي وجود ندارد؟ 

 استعاره   (1

 تضاد   (2

 لف و نشر  (3

 جناس (4

 متناقض نما ) پارادکس (

 باشد ديگري وجود نقض يكي وجود  است كه در كلام دو امر متضاد را به يك چيز نسبت بدهيم به گونه اي كه ظاهراً آن     

 . است پذيرش قابل كه برد مي كار به هنرمندانه چنان را متضاد امر اين شاعر. 

 است . شولای عریان : جامه اش مثال

همراه مي شود معني ضديت «  عریانی »، كه براي پوشيدن بدن است و وقتي با «  لباس »: واژه شولا به معني  توضیح 

 خود را از دست مي دهد .

 

 فقرخدايا به من ارزاني دار      كاين كرامت سبب حشمت و تمكين من است دولت 

 برد كه تضاد ميان فقر و دولت آشكار است حافظ در اين بيت تركيب متناقض دولت فقر را درحالي به كار مي

 از اين باد ار مدد خواهي چراغ دل برافروزي            آيد نسيم باد نوروزي ز كوي يار مي

برد و تأكيد دارد كه نسيم باد  اين بيت بسيار زيبا و شاعرانه تناقض ميان وزش باد و افروختن چراغ را به كار ميحافظ در 

 .گردد نوروزي و نه هر بادي مسبب روشنايي و برافروختگي چراغ دل آدمي مي

 سوالات تستی : 

 دارد.وجود «پارادوکس» بیت ............... آرایه ی  به جزدرهمه ی ابیات  -1

 ما زبان « نظیری» داشت سود که گویی                               .بنیاد ما خرابی مااستوار کرد1

 دارد آرزو پادشاهی مردن هنگام گدا                   .تو میدانی وخاطر باتو ذوق گفتگودارد2
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 نباشد راظفر رما مارا، نشکنند تا                 .فیروزی ضعیفان درعجزوانکسار است 3

     من برروی گریه جز نخندید                          .ندیده است تا نرگست سوی من4

 به كار نرفته است ؟« متناقض نما » در كدام گزينه آرايه ي -2

                         الف ( خنده اش خوني است اشك آميز

 ب( جامه اش شولاي عرياني است 

         مي گويد كه زيبا نيست ج( باغ بي برگي كه

 د( بر بساطي كه بساطي نيست .

 حس آمیزی

استفاده شود . و اين آميختگي سبب  آميختن دو حس است در يك كلام به گونه اي كه از يك حس به جاي حس ديگر     

 . گویم چه مي ببین مثال : زيبايي سخن گردد .

اما گويند از شما مي خواهد سخن او را ببينيد كه به اين آميختگي حس  : شما سخن را با حس شنوايي در مي يابيد توضیح

 مي گويند .«  حس آمیزی »ها ، 

 آواي سبك و لطيف . -با مزه نوشتن  -روشني را بچشيم  -   : خبر تلخي بود مثالهای دیگر

ريخي ، اسطوري و افسانه اي اشاره خويش به آيه ، حديث ، داستان ، واقعه ي تا كلام ضمن در گويند كه است آن    : تلمیح 

 داشته باشد .

 زدن ديوانه من نـام به فـال ي قـرعه           كشيد نتوانست امانت بار آسمـان      : مثال

 «انا عرضنا الامانه علي السموات و الارض ... . » : اشاره به آيه ي  توضیح

    به كار مي رود . هم آرایه ی مراعات نظیر : گاهي در آرايه ي تلميح ، نکته

 اشاره به داستان شيرين و فرهاد() كنيد فرهاد دل غمگيـن و گفتـه خبـري         شیرین بر سر راه است ، مباد از بیستون    مثال :

 براي يتيمان ( ع )اشاره به غذا بردن امام علي عرب یتیمان شام برد می       ناشناسی که به تاریکی شبمثال :     

 )اشاره به ماجرای حضرت ابراهیم )ع(است خوش چیدن گل شعله از خلیل چون        عشق با دشوار ورزیدن خوش است    مثال : 

 )ع اشاره به ماجرای حضرت نوح مخور غم توفان ز کشتیبان است نوح را تو چون       ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند: مثال 
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ده در ميان كلام ) شعر يا نثر ( خود آيه ، حديث ، مصراع يا بيتي را از شاعر ديگر آن است كه شاعر يا نويسن     :تضمین

 عيناً بياورد .

 : اگر بيت يا مصراعي از شاعر ديگر به عنوان تضمين بياورد معمولاً نام آن شاعر به گونه اي ذكر مي شود . نکته

 : معمولاً عبارت تضمين شده داخل گيومه قرار مي گيرد . نکته

 ادعا اثبات براي ضمانت  -3  خلاصه كردن مفاهيم گسترده و طولاني -2   اعتبار بخشيدن به سخن -1   : ف از تضمینهد

 خوشتر بنوازد اين نوا را لسان غیب كه        دم او سـاز زنـواي هـردم نـاي چو زنـم چـه    : مثال

 « را نـوا ايـن بنـوازد آشنـايي پيـام ـهب        م كه نسيم صبحگاهياميد اين در شب همه »           

 : بيت دوم اين شعر را شهريار از حافظ تضمين كرده است . توضیح

  

 بزرگ نمایی همان افراط در توصیفات و بیان احساسات گوینده به گونه ای مؤثر است که به آن اغراق  

 :می گوییم و بر این پایه به سه گونه آمده است

که گوینده چیزی را ادعا می کند که هم از دیدگاه عقل و خرد ممکن و شدنی است هم عادتاً آن است :مبالغه -1 

در آزمونهای زندگی نمونه هایی دارد، مثلا کسی به یار و دوست عزیزش بگوید : من ان قدر به تو انس دارم به 

 .طوری که دیگر کسی را دوست ندارم و از دیدن خلق جهان ملول و بیزارم
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کن است این شخص با افراد دیگری هم صحبت و انس داشته باشد می خواهد شدت انس و علاقه ی اگر چه مم

 .زیادش را به یارش بیان کند

 که ملالم ز همه خلق جهان می آید            اندرون با تو چنان انس گرفته است مرا     :سعدی می گوید    

 . است داشته ارتباط هم مردم با و بوده سفر در  هر چند می دانیم که سعدی 

 شب فراق نخفتیم لاجرم ز خیال         جزای آن که نگفتیم شکر روز وصال :مثال دیگر هم از او 

 .بح بیدار باشدص تا شب یارش خیال از کسی که دارد وجود امکان عقلی و عرفی و عادتی

 لئـــاچنان شود که منادی کنند بر س        امید هست که در عهد جود و انعامش 

 و سایل دنبال به که طوری به شود زیاد فقرا به سخاوت و بخشش چنان آن کسی امکان دارد که در دوره ی

 .دهند انعام او به که بگردند خواهنده

 قامتی نیست که چون تو به دلارایی هست   سرو ها دیدم در بـــاغ و تــأمـــــــــل کردم 

 بیرون نمی توان کرد الا به روزگــــــــــاران     بر دلسعدی به روزگاران مهری نشسته  :دیگر  

 : آن است که عقلا ممکن باشد ولی عادتاً ناممکن و ناشدنی. مثلا بگوییم  :اغراق-2  

 این. شد نمی بسته او آن چنان محو تماشای دیدن تصویر بود که اگر تیر هم می آمد و به چشمانش می خورد،  

 نظر از  ولی باشد خبر بی اطرافش از که باشد چیزی به  حواسش قدر آن کسی که رددا امکان عقلی نظر از سخن

 .خورد می هم به پلك ناخودآگاه طور به حالت دراین زیرا  است ممکن غیر عادتی و عرفی

 مولمع و عادت حد از كه چندان ، كنند روي زياده و افراط چيزي يا كسي نكوهش و ذم يا ستايش و وصف در كه است آنو  

 . بگذرد

 : اغراق هم در شعر و هم در نثر كاربرد دارد . 1نکته 

 : اغراق مناسب ترين آرايه براي تصوير كشيدن يك دنياي حماسي است . 2نکته 

 

 : زيبايي اغـراق در اين است كه غيـر ممكن را طـوري ادا مي كنـد كه ممكن و درست به نظر مي رسد . 3نکته 

 افـراسيـاب   نـام  بشنـود    اگـر            ن چو دریای آبآهـ كوه شـود     : مثال
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 و گر معاينه بينم كه تير مي آيد       ز ديدنت نتوانم كه ديده بر دوزم :مثال از سعدي

منظور سعدي آن است كه زيبايي معشوق چنان او را محو كرده كه اگر ببيند تير هم به سوي او مي ايد باز چشمانش را  

 .تنخواهد بس

 خبري ي جمله يك از مؤثرتر و زيباتر چقدر اغراق راه  مي بينيم كه تأثير زيبايي اين بيت و بيان حالات عاطفي و عاشقانه از

 .است زباني و

 نمونه زندگي در عادي صورت به نه آيد مي در جور خرد و عقل با نه.نباشد ممكن عادتاً نه و عقلاً نه آن است كه :غلو -3 

 .مو به را او باريك كمر و كنند هيچ،مانند و صفر و نقطه به را كسي كوچك دهان  است؛مثلا داشته

 موي است آن ميان و ندانم كه آن چه موست     هيچ است آن دهان و نبينم ازآن نشان :حافظ مي گويد

 :كند مي بلند زمين از را او مگس كه شده وزن سبك و لاغر قدر بگويندآن كسي مورد در يا  

 مگس آسان ز جاي بربايد        شد تن من چنان كه گر خواهد :ز مسعود سعد سلماننمونه ا

 :يا از شدت ضعف به جايي رسيده كه اسرار درونش هم پيداست   

  در دل من ببيني اسرارم      از ضعيفي چنان شدم كه ز تن 

 :رفته سرم پشت تا ملخ مانند پاهايم و شدم يخ تكه يك مثل سرما از بگويد هوا سرماي شدت بيان در يا كسي 

 زانو پس پشت رفته همچون ملخم       از سردي دي فسرده مانند يخم

 )جويا تبريزي( از جراحتهاي من هركس كه پيكان مي كشد بس كه مي پبچم به خود زنجير مي آيد برون :نمونه هاي ديگر 

  حبا اي دوستز خاک نعره برآرم كه مر      هزار سال پس از مرگ من چو باز آيي 

 كه از گريه ام ناقه در گل نشيند                 به دنبال محمل چنان زار گريم 

 )سايه(  اگر دهان گشودمي كبوتري در آمدي     زبس كه بال زد دلم به سينه در هواي تو 

 دو حداقل با است اي واژه آوردن ، بديع علم اصطلاح در اما است افكندن گمان و درشك معناي به لغت در ايهام   : ایهام

هر  نيز گاهي و است آن دور معني شاعر مقصود معمولاً و باشد ذهن از دور ديگري و ذهن به نزديك يكي كلام مناسب معني

 دو معني مورد نظر مي باشد .

 : ايهام نوعي بازي با ذهن است به گونه اي كه ذهن را بر سر دوراهي قرار مي دهد . 1نکته 

 اب يكي از دو معني ايهام در يك لحظه بر ذهن دشوار است و اين امر باعث لذت بيشتر خواننده مي شود .: انتخ 2نکته 
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 : شرط شناخت ايهام در آن است كه خواننده معاني مختلف يك واژه را بداند . 3نکته 

 است مجنون مقام ليلي ي طره شكنج           است فرهاد كلام شيرين لـب حكايت       : مثال

 فرهاد ي معشوقه نام -2          گوارا و خوشمزه -1     دو معني دارد :« شيرين » : واژه  توضیح

به كار گيري واژه اي با حداقل دو معني كه يك معني آن مورد نظر شاعر و پذيرفتني است و معني ديگر با  ایهام تناسب : 

  دارد . تناسب كلمه يا كلماتي از بيت يا عبارت

 ام تناسب مجموعه اي از ايهام و مراعات نظير است .: ايه نکته

 شدم بر عيوق به و رسيد جان به مهرم            آفتاب پيش بـدم افتـاده شبنم چـون    : 1مثال 

است اما غير از اين معني واژه ي  عشق و محبت دارد ، چون معني مورد نظر شاعر ایهام تناسب « مهر »: واژه ي  توضیح

 تناسب دارد .«  عیوق و آفتاب »معني خورشيد است كه در اين صورت با واژه هاي به «  مهر »

        اسـت يكـي تـرانه و نغمـه را همـه           ـت بلبـل اين بـاغاس هـزار گـر       : 2مثال 

 از غير اما است دوم معني رشاع منظور جا اين در كه هزار عدد -2     بلبل -1به دو معني است : «  هزار »: واژه ي  توضیح 

 تناسب دارد .«  باغ ، نغمه و ترانه »با كلماتي چون «  بلبل » ي كلمه فوق معني

 از تا كند مي ذكر را مثالي و نمونه يا داستـان ، حكايـت ، خـويش سخـن تناسب به نويسنده يا شاعر كه است آن   :تمثیل 

 مي تمثيل ي نتيجه است مهم ميان اين در آنچه و نمايد منتقل شنونده يا هخوانند به را خود نظريات و مفاهيم ، طريق اين

 ارد متفاوت باشد .مو براي سرمشقي تواند مي كه باشد

 : در اين داستان ها و حكايات ) تمثيل ها ( هر يك از حيوانات يا اشيا و جمادات نماد و نشانه ي چيزي هستند . نکته

وّل شير نماد حق و قدرت مطلق ، گرگ نماد انسان هاي خود بين و گستاخ و روباه نماد از كتاب سال ا عبرت ً در درسمثلا

 انسان هاي عبرت پذير و تسليم شده مي باشند .

 مي ، شود المثل ضـرب بعداً او كلام يا و گيـرد كار به آگاهانه را المثلي ضرب خود كلام در گـوينده اگـر   :المثل ضرب

 . است المثل ضرب ي آرايه داراي گوييم

 در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست       بود دمي خوش دهي عشق به دل كه دم آن    : 1مثال 

                     بــاز  دهـــد  بيــابانــت  در  يــزدا كـــه       تــو نيكــي ميـكـن و در دجـــله انــداز   :2مثال 
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 )حافظ (  خود را باش / هر كسي آن درود عاقبت كار، كه كشت من اگر نيكم اگر بد تو برو   :3مثال  

 )سعدي (  دل من نه مرد آن است كه با غمش برآيد / مگسي كجا تواند كه بيفكند عقابي   :4مثال 

 )مولوي (        مرزبان را مشتري چون گوش نيست  محرم اين هوش جز بيهوش نيست /    :5مثال 

 با ارتباطي گونه هيچ ظاهر در كه كند بيان هنرمندانه اي گونه به را بيت يك مصراع دو شاعر كه است آن   :اسلوب معادله 

دوم در حكم مصداقي براي مصراع اوّل است تا  مصراع كه يابيم مي در كنيم دقت خوب مصراع دو به وقتي اما ندارد يكديگر

اوي گذاشت و اين ارتباط معنايي نيز بر پايه ي جايي كه مي توان جاي دو مصراع را عوض كرد و ميان آن ها علامت مس

 تشبيه استوار است .

 شود مي پيدا زود خالص شير اندر موي           شود مي هويدا مردم بر زود پاكان عيب     : 1مثال 

  نيــست گـوش جـز مشتـري را مرزبـان           نيست هوش بي جز هوش اين محـرم     : 2مثال 

 ادبي دليل اين كه اي گونه به آورد مي شاعرانه و زيبا دليلي خود سخن براي نويسنده يا شاعر كه است آن   :حسن تعلیل 

 . است تشبيه بر مبتني سازي علّت اين و.  دارد را مخاطب كردن قانع قدرت

ت بر پايه ي ذوق و دليلي كه شاعر براي ادعاي خود مي آورد در حقيقت دليلي واقعي و عقلاني نيست بلكه دليلي اس نکته :

 احساس شاعرانه .

         نقابي برافكند كه ماند دوست روي به كه         دارم دوست روي زچه داني صبح نفحات      : 1مثال 

: شاعر دليل دوست داشتن روشني صبح را در اين مي داند كه به چهره ي معشوق او مي ماند آنگاه كه نقاب از چهره  توضیح

 بر مي دارد .

 جدايي بيم از:  گفت ؟ است رو زرد چرا خورشيد غروب هنگام پرسيدن صوفي از  : 2مثال 

ادب آوردن دو يا چند كلمه است  اصطلاح به معني پراكندن است اما درنشر در لغت به معني پيچيدن و لف    :ف و نشرل 

 در بخشي از كلام كه توضيح آن ها در بخش ديگر آمده است .

 نام دارند .« نشر » و كلمـاتي كـه به عنـوان توضيـح در بخـش دوم مي آيند ، « لف » كه در بخش اولّ مي آيند ، : كلماتي  1نکته 

گويند و در غير اين « لف و نشر مرتب » رعايت شده باشد ، آن را « لف و نشر » : هرگاه نظم و ترتيب بين كلمات  2نکته 

 خوانده مي شود .« لف و نشر مشوش » صورت 

 شدم بصر و صمع همه سر به تا پاي از         بشنـوم گفتنش و ببينـم رفتنش تا       : 1ال مث
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نشر قرار گرفته است . چون كلمات «  سمع و بصر »لف است . و دو واژه ي «  بشنوم »و «  ببینم »: واژه هاي  توضیح

گويند . ) بصر شدم تا «  لف و نشر مشوش »آن قرار نگرفته اند ، لذا به «  لف »به ترتيب براي توضيح كلمات « نشر »

 ببينم ، سمع شدم تا بشنوم (

   دو كس دشمن ملك و دينند : پادشاه بي حلم و زاهد بي علم .  : 2مثال 

نشر هستند . لذا « پادشاه بی حلم و زاهد بی علم »لف و دوتركيب «  دشمن ملك و دشمن دین »دوتركيب  توضیح:

گويند . ) پادشاه بي حلم دشمن ملك و زاهد بي «  لف و نشر مرتب »برابر است . آن را «  لف »با «  نشر »چون توضيح 

 علم دشمن دين هستند.(

 طريق به چگونه را معني يك كه شود مي شناخته آن اي واسطه به و است ادبي هاي آرايه از اي شاخه بيان   :ب : بیان

 . كرد ادا توان مي مختلف

 شبيه ، استعاره ، مجاز و كنايه .: ت بیان شامل مباحث

 يعني مانند كردن چيزي به چيز ديگر كه به جهت داشتن صفت يا صفاتي با هم مشترک باشند .: تشبیه

   هر تشبیه دارای چهار رکن یا پایه است :

 : كلمه اي كه آن را به كلمه اي ديگر تشبيه مي كنيم . مشبه -1 

 ر به آن تشبيه مي شود .: كلمه اي كه كلمه ي ديگ مشبه به -2 

: كلمات يا واژه هايي هستند كه نشان دهنده ي پيوند شباهت مي باشند و عبارتنداز : همچون ، چون ،  ادات تشبیه -3 

 مثل ، مانند ، به سان ، شبيه ، نظير ، همانند ، به كردار و ... .

 دليل شباهت (: صفت يا ويژگي مشترک بيت مشبه و مشبه به مي باشد . )  وجه شبه -4

 . است    شجاع   شير    مانند    علي        : مثال

 شبه وجه   به مشبه     ادات        مشبه               

 و « تشبيه ادات »         نام دارند . كه در تمام تشبيهات حضور دارند اما تشبیه طرفين«  مشبه به »و «  مشبه : » نکته

 بر « به مشبه » و « مشبه » ركن دو داشتن با تشبيه صورت اين در كه. شوند حذف تشبيه كي در توانند مي « شبه وجه »

 . است قرار

 ـردد كه بگردد آسيابينگ اگـر اسـت عجـب      همچو سنگت ، اي دوست به آب چشم سعدي دل مثال :
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 در اين بيت نيامده است .« سختي » : دل به سنگ تشبيه شده است اما وجه شبه  توضیح

مي گويند . ) تشبيه «  تشبیه بلیغ »حـذف شود ، به آن «  ادات تشبیه »و «  وجـه شبه »: در تشبيـه وقتي كه  نکته

 بليغ زيباترين و رساترين تشبيه است . (

 . است      سنگ     دلش        : مثال

 به مشبه       مشبه            

را در داشتن وجه شبه به «  مشبه »قويتر و بارز تر است كه ما «  شبه بهم »: در تشبيه هميشه وجود وجه شبه در  1نکته 

 آن تشبيه مي كنيم .

 : هر چه اركان تشبيه كمتر باشد تشبيه ادبي تر است . ) البته داشتن مشبه و مشبه به الزامي است ( 2نکته 

ه ديگري اضافه ) مضاف اليه( شود . به آن : هرگاه در تشبيه بليغ ، يكي از طرفين تشبيه ) مشبه يا مشبه به ( ب 3نکته 

  مي گويند . در غير اين صورت ، تشبيه بليغ اضافي است .«  تشبیه بلیغ اضافی »يا «  اضافه ی تشبیهی »

 : اين نوع تشبيه در كتاب هاي درسي بيشترين كاربرد را دارد . توجه

 شد آخـر تـار شب كـار كه آي بـرون گـو         پرده ی غیب كه بد معتكف صبح امید     : مثال

 يهيتشب ي اضافه            تشبيهي ي اضافه         

  : اميد به صبح تشبيه شده و غيب به پرده . توضیح

: درخت دوستي ، هماي رحمت ، لب لعل ، كيمياي عشق ، خانه ي دنيا ، فرعون تخيل ، نخل ولايت و ...  ترکیباتی مثل

 مي شوند .اضافه ي تشبيهي محسوب 

آن از همان يك « وجه شبه» آن ، يك ، چيز است و «  مشبه به »يا «  مشبه »: تشبيهي كه هر يك از  تشبیه مفرد -1

 چيز گرفته مي شود . ) شباهت آن ها فقط در يك چيز است (

 . است   روشن    چراغ   دل    اندر    دانش        : مثال

 شبه وجه   به مشبه                 مشبه               

 : در اين مثال وجه شبه ) روشني از يك كلمه چراغ ( استخراج شده است . توضیح

 : تمامي مثالهايي كه تاكنون براي شما ذكر كرديم ، از همين نوع تشبيه مي باشند . یادآوری
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و وجه شبه نيز از دو يا چند چيز دو يا چند چيز هستند « مشبه به » يا « مشبه » : آن است كه هريك از  تشبیه مرکب -2

 گرفته مي شود .

 چـاه به شبنـم همچنـانكه پـر نشـود            ديـده ي اهـل طمـع به نعمـت دنيـا       مثال :

 به مشبه                    شبه وجه                                   مشبه                             

نيز دو چيز است ) چاه و « مشبه به » تركيبي از دو چيز است ) ديده ي اهل طمع و نعمت دنيا ( و  «مشبه : »  توضیح

 شبنم ( به اين معني : همانطور كه چاه با شبنم پر نمي شود ، چشم حريصان نيز با نعمت دنيا سير نمي شود .

 شود .: در تشبيه مركب در حقيقت يك شكل كلي به شكل كلي ديگر همانند مي  نکته

استعاره در لغت به معني عاريت گرفتن و عاريت خواستن است اماّ در اصطلاح استعاره نوعي تشبيه است كه درآن : استعاره

 يكي از طرفين تشبيه ) مشبه يا مشبه به ( را ذكر و طرف ديگر را اراده كرده باشند .

اره فقط يك ركن از تشبيه ذكر مي شـود و خواننده را به : اصل استعاره بر تشبيه استوار است و به دليل اينكه در استع نکته

 تلاش ذهني بيشتري وا مي دارد ، لذا استعاره از تشبيه رساتر ، زيباتر و خيال انگيز تر است .

  : با توجه به اينكه در استعاره يكي از طرفين تشبيه ذكر مي شود ، آن را بر دو نوع تقسيم كرده اند . انواع استعاره

 مکنیه ی استعاره -2               تعاره ی مصرحهاس -1 

مشبه حذف گردد . ) در واقع« مشبه » ذكر و « مشبه به » آن است كه  استعاره ی مصرحه ) آشکار ( : 
 مي شود . ( مشبه جانشين به

 عنايت ي سايه در بگنجان ساعتم يك              مي جوشد اندرونم آفتاب خوبان اي       : 1مثال 

« مشبه » كه ذكر شده و معشوق « مشبه به » استعاره براي معشوق است . ) آفتاب خوبان «  آفتاب خوبان : » وضیحت

   حذف شده است . (

 نكردند باز لؤلؤ به جز دهان              را شناسان گوهر وار صدف    : 2مثال 

 حذف كه « مشبه »     ذكر شده و سخنان با ارزش« به  مشبه» استعاره از سخنان با ارزش است . ) لؤلؤ «  لؤلؤ : » توضیح

 . ( است شده

«  مشبه به »ذكر گردد و خود «  مشبه به »به همراه يكي از لوازم و ويژگي «  مشبه »: آن است كه  استعاره مکنیه 

 حذف شود .

 نسبت داده مي شود .«  مشبه »در جمله به «  مشبه به »: گاهي لوازم يا ويژگي  1نکته 
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  : مرگ چنگال خود را به خون فلاني رنگين كرد . مثال

كه «  چنگال »را نياورد و « گرگ » تشبيه كرده است كه چنگال داشته باشد اما خود «  گرگی »را به «  مرگ : » توضیح

 يكي از لوازم و ويژگي گرگ است به آن ) مرگ ( نسبت داده است .

اضافه ی »اضافه مـي شود كه در ايـن صـورت «  مشبه »در جمله به  « مشبه به »: گاهي لوازم يا ويژگي  2نکته

 است .«  استعاری

  شد دل نامش و چكيد آن از قطره يك                   زدند رگ روح : سر نشتر عشق بر 1مثال 

است به «مشبه به  »را كه يكي از ويژگي هاي « رگ » داشته باشد و « رگ » را به بدني تشبيه كرده كه «  روح : » توضیح

 اضافه كرده است .« روح » 

 

 شوكت ديرينه ديده روزن شب از             مردي صفاي صحبت آيينه ديده  : 2مثال 

 استعاري اضافه                                                              

را كه يكي از ويژگيهاي «  روزن »شته باشد و دا«  روزن یا پنجره »را به اطاقي تشبيه كرده كه «  شب : » توضیح

 اضافه كرده است .«  شب »بود به «  مشبه به »

 به كار رفته ادبي تر است ، نسبت به جمله اي كه داراي آرايه تشبيه است . استعاره : جمله اي كه در آن آرايه نکته

را به چيزي تشبيه مي « مضاف اليه » د و ما در معني حقيقي خود بكار نمي رو« مضاف »  اضافه ی استعاری : در نکته

يك واقعيت نيست بلكه « مضاف اليه » است براي « مضاف » كنيم كه داراي جزء يا اندامي است ولي چنين جزء و اندام كه 

 يك تصور و فرض است .

 . است فرض و تصور يك روزگار براي دست  ــــــــــ  روزگار دست               مثال :

 . ندارد وافعيت و است تصور يك شب براي اي پنجره يا روزن ـــــــــــــ  شب روزن                     

 گويند .«  تشخیص »: در استعاره مكنيه چنانچه مشبه به ، انسان باشد ، به آن  نکته ی مهم

 تشخیص ) آدم نمایی ، انسان انگاری ، شخصیت بخشی ( 

 ه ديگر پديده هاي خلقت است . ) دادن شخصيت انساني به موجوداتي غير از انسان (نسبت دادن حالات و رفتار آدامي ب

 در مي آيند . رقص به نسيم وزش در درخت سبز هاي برگ   : 1مثال
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 : رقصيدن يكي از حالات و رفتار انساني است كه در اين جا به برگهاي درخت نسبت داده شده است . توضیح

 نغمه خواني می گفت مرغ خوش چه                ني: سحر در شاخسار بوستا 2مثال

 قرار گيرد آن كلام داراي تشخيص است .« منادا » هر موجودي غير از انسان در كلام  نکته :

 دماوند اي گنبد گیتی اي               پاي در بند دیو سپید اي    : مثال

باشد ، تشخيص خواهد بود چه به صورت « انسان » آن  همشبه ب : همانطور كه اشاره شد استعاره مكنيه اي كه ، نکته

 تركيب اضافي باشد يا غير اضافي .

 . چمن از آن گريه می خندد و می گرید ابر : مثال

          1     1                2                     2 

 ست و خنده را به چمن .: در مثال فوق دو تشخيص به كار رفته است ،گريه را به ابر نسبت داده ا توضیح

: تركيباتي نظير : دست روزگار ، پاي اوهام ، دست اجل ، قهقه ي قشنگ ، حيثيت مرگ ، زبان سوسن ، دهن لاله و ...  توجه

 ( هستند . اضافه ی استعاری مکنیه ) تشخیص همگي

آن انسان « مشبه به » است كه  نكته : همه ي تشخيص ها استعاره ي مكنيه مي باشند ، اما استعاره مكنيه زماني تشخيص

 باشد .

 . سر خم می کند : اختر شب در كنار كوهساران ، 1مثال 

 مست توچرخه ي چرخ پست تو . دیده ی عقل : 2مثال 

 . عشق باریده بود : به صحرا شدم 3مثال 

مشبه به است ، نيامده « ن انسا» تشبيه شده كه سرش را خم مي كند اما خود « انساني » ( اختر شب به 1: در مثال) توضیح

 است .

( 3كه يكي از ويژگي هاي انسان است به آن اضافه شده اما در مثال )« ديده» ( عقل را به انساني تشبيه كرده و 2در مثال )

 عشق را به باراني تشبيه كرده كه ببارد .

است  تشخیصو استعاره مکنیه ارايآن ها انسان بوده د« مشبه به( » 2( و )1: همان طور كه گفته شد چون مثال) تذکر

 داريم . استعاره ی مکنیه باران است ، لذا فقط« مشبه به ( » 3اما در مثال )

 مجاز به كار بردن واژه اي است در غير معني حقيقي به شرط وجود قرينه .: مجاز 
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 : نشانه است كه به كمك آن مي توان معني غير حقيقي كلمه اي را فهميد.قرینه در مجاز

 : ايران در بازي هاي آسيايي شركت مي كند. 1ثالم

قرينه است كه به ما كمك مي «  شرکت در بازی »مجاز از يك تيم ورزشي از ايران است و «  ایران »: كلمه ي  توضیح

 كشور ايران نيست . ایران كند تا بفهميم كه منظور از كلمه

 اشتياق  درد  شرح  گويمب تا            خواهم شرحه شرحه از فراق سینه :2مثال 

 مجاز از انسان عاشق است . سینه توضيح :كلمه ي

نكته: از آنجا كه در استعاره لفظ در معناي حقيقي خود به كار نمي رود ، لذا هر استعاره اي نوعي مجاز است .پس هر مجازي 

 استعاره نيست اما همه ي استعاره ها مجاز است .

شيده سخن گفتن است و در اصطلاح سخني است كه داراي دو معني دور و نزديك است . در لغت به معناي پو كنايه: کنایه

كه معني نزديك آن مورد نظر نيست اما گوينده جمله را چنان تركيب مي كند و به كار مي برد كه ذهن شنونده از معني 

 نزديك به معني دور منتقل مي شود.

 

 د گوينده معناي حقيقي و ظاهري آن نيست.نكته: در كنايه الفاظ همه خقيقي اند اما مقصو

 نكته: كنايه معمولا در يك جمله يا يك تركيب به كار مي رود .

 : هنوز از دهن بوي شير آيدش. 1مثال 

 : كنايه از اين كه هنوز بچه است و بارز ترين نشانه ي بچگي همان شير خوردن است .توضیح

 : كه رهام را جام باده است جفت. 2مثال 

 :كنايه از اين كه رهام عياش و خوشگذران است و مرد جنگ نيست. توضیح

 : ببايد زدن سنگ را بر سبوي.3مثال 

 : سنگ را بر سبو زدن كنايه از آزمايش و امتحان كردن است.توضیح

در  : دست و پا كردن ، روي كسي را به زمين انداختن ، شكم را صابون زدن ، بند از بند گشودن ، زبان عباراتی نظیر 

كشيدن ، عنان گران كردن ، دهان دوختن ، پاي در دامن آوردن ، سر زخاک بر آوردن ، دست ندادن ، دست به سياه و سفيد 

 نزدن ، دست روي دست گذاشتن و ...همه كنايه هستند.
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) مان از سه ز يكيدر  ياركردن است، و در اصطلاح بر انجام كار ك ينش، در لغت به معناكا يفعل تعریف فعل :فعل

 . سفر خواهد رفتگان به مژ،  نديكسفر مز ي، پروردكسفر تا يند ؛ مانند : اناهيكنده ( دلالت ميگذشته، حال، و آ

 مفرد اند و يا جمع ؛ مانند :يا غايب ، كه  -3مخاطب  -2متكلم  -1هر فعل داراي سه شخص است :

 جمع مفرد  

 رفتيم رفتم متكلم

 رفتيد رفتي مخاطب

 تندرف رفت غايب

 انواع افعال  

 ير :ز، فعل انواعي دارد به شرح فارسي  در زبان

 است. معلوم مانند: بهرام كتاب را آورد، كه ) بهرام ( فاعل و ؛، كه فاعل آن معلوم باشداستعبارت از فعلي :فعل معلوم 

د، كه معلوم نيست توسط چه باشد ؛ مانند : كتاب آورده ش ـ  و نامعلوم فعلي است، كه فاعل آن مجهول ـ  :فعل مجهول

 كسي آورده شده است.

و )  فاعل هستند  پروين و باران ( )  ست ، كه به مفعول احتياج ندارد ؛ مانند: پروين آمد ، باران باريد ، كه ا آن:  فعل لازم 

 آمد و باريد ( فعل .

)  پروين ( فاعل،)  : پروين كتاب را آورد ، كه نيز احتياج دارد ؛ مانند مفعولست، كه علاوه بر فاعل، به ا آن :  فعل متعدی 

 كتاب ( مفعول بيواسطه و) آورد ( فعل متعدي است. 

افعال معين يا كمكي، آنهايي هستند، كه هم خود شان به تنهايي صرف شوند و هم به كمك آنها ساير افعال  :افعال معین  

 صرف ميشوند، مصادر آنها : 

 -شايستن ( )   بايد بروم   -) بايستن (  توانسته بود  -) توانستن (    شده بود   –) شد ن (      خواسته بودم  –خواستن ( ) 

 ميباشد.     شايد بيايد 

 ست، كه همه زمانهاي آن صرف شود ؛ مانند : ا آن :فعل تام

 اضي مجهول ( ) م  -) ماضي بعيد ( ديده شد  -ديده بودم  ) ماضي نقلي (   -ديده ام   ) ماضي مطلق (   -ديد

 ( « آينده ») مستقبل  -( خواهم ديد  «حال» ) مضارع   -ميبينم  ) فعل امر (   -ببين  ) ماضي استمراري (   -ميديدم 
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مصدر  و آن هم نه تمام صيغه ها؛ بلكه يكي؛ مانند: از ،صرف گردد ي آنفعلي است، كه فقط معدودي از زمانها:فعل ناقص 

كه  -) شايستن( نيز ) شايد ( و ) بشاييم ( يعني: شايسته باشيم  بايست( صرف ميشود، و از مصدر)بايستن( فقط )بايد( و )مي

  .صرف شده است -البته اكنون مورد استعمال ندارد 

تغييراتي پيدا ميكند ؛ اما اين تغييرات بر طبق  تصريفست ، كه هنگام ا آن  -يا قياسي   -فعل با قاعده : فعل با قاعده  

 مانند : ؛دستوريست قاعده و 

 مياندازم و انداز  -) انداختن (  ميافروزم و افروز   -) افروختن (   ميسوزم و بسوز   -) سوختن ( 

، تغييرات آن طبق قاعده و دستوري  فعلي است ، كه بر خلاف فعل با قاعده  -يا سماعي  -فعل بيقاعده :قاعده فعل بی 

 حاصل نمي شود ؛ مانند : 

 ميخوابم ، بخواب  -) خفتن (  ميگويم ، بگو   -) گفتن (   مينشينم ، بنشين  -) نشستن (   ميگسلم ، بگسل  -) گسستن ( 

تغييرات طبق قاعده يي   -ختم ميشوند( ختن ) كه به  -ملاحظه ميشود ،كه در سه فعل )سوختن ، افروختن ، انداختن (    

تغييرات  -كه هر دو به )ستن ( ختم ميشوند   -سستن( و ) نشستن ( ميشود ؛ ولي درافعال ) گ {ز} تبديل به  {خ}بوده و

 . ميايدنظر به بنشين  {ن } بگسل و زماني  {ل } زماني   طبق قاعده و دستوري نيست،

امر در لغت معاني مختلف دارد، از جمله ) طلب و خواستن ( است، و در اصطلاح، فعل امر فعلي است كه طلب كاري :فعل امر

 ند، يعني هرگاه از كسي انجام عملي را بخواهيم ، فعلي كه استعمال ميكنيم فعل امر است ؛ مانند : را ميرسا

 بخور             بنشين                        بزن                برو

 ، صيغه هاي كه براي فعل امر در نظر ميگيرند ، معمولا سه است :فارسي در زبان 

 بزنند                         بزنيد                             بزن

 يعني : آنچه در محاورات استعمال ميشود ، اين سه صيغه است ؛ اما اصولا صيغه هاي امر شش است :

 بزنند         بزنيد         بزنيم          بزند          بزني       بزنم

 درين بيت:  (كوش )   و (گو : ) نند ؛ مانندرا از اول فعل امر حذف ميك {ب}گاهي حرف   -1نکته 

  كوشدر ايام سلامت به جوانمردي  گو         خـواهـدرس روز مصيبت  فريـادهركه 

 ؛ مانند ) ميكوش ( درين بيت : ميگيردمي ( بر سر فعل امر قرار) ، لفظ  {ب } گاهي به جاي حرف   -2

 دانــي تمــامآن  معـنــي تــا          هر ورق كه خوانيبه  ميكوش

 چون عده يي آن را به امر تعبير كرده اند، بي مناسبت ندانستيم ، كه درينجا به توضيح آن بپردازيم.:فعل نهی 
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گفته ميشود ، كه به  فعلينهي در لغت به معناي باز داشتن كسي از كاري است ، و در اصطلاح دستور زبان ، فعل نهي به      

 ..مانند : مزن ، مخور و .. ؛ منع نماييم آن كسي را از كاري  موجب

 {ن } به غلط { م } كنيم . البته امروز به جاي  {م } فعل امر را تبديل  {ب } براي ساختن فعل نهي، كافيست كه 

مي علامت نفي است نه علامت نهي ؛ مانند : نمي زنم و ن{ ن } ميگذارند ، كه خلاف دستور است ؛ مانند : نزن و نخو ر ؛ زيرا 

 خورد، كه فعل درين مثالها نفي است. در دو بيت زير كلمات ) مزن ( و ) مرنجان ( فعل نهي است : 

 كه روزي بپايش در افتي چو مور        دست زور  تـوانمزن بر سري تا 

 ز بامي كه برخاست مشكل نشيند      مرنجان دلم را كه اين مرغ وحشي 

 مانند : رفت ، گفت و خورد.  ؛ه بر انجام عملي يا وقوع حالتي در زمان گذشته دلالت كند، ك فعلي را ماضي ميگويند: فعل ماضی

 يلا شرح ميگردد :ذفعل ماضي چهار نوع است، كه  :انواع فعل ماضی 

نا معين و نامحدود دلالت مينمايد؛ مانند : خوردم و  گذشتةماضي مطلق يا ساده، كه بر انجام كاري در زمان :ماضی مطلق  

 نزديك. گذشتةدر دور اتفاق افتاده يا گذشتةتم، كه معلوم نيست عمل خوردن وگفتن در زمان گف

 قرار است :  شش صيغه فعل ماضي مطلق ازين

 از مصدر خوردن

 جمع مفرد  

 خورديم خوردم متكلم

 خورديد خوردي مخاطب

 خوردند خورد غايب

  

خورده ام  :نزديك انجام شده بيان ميدارد؛ مانند گذشتةملي را كه درچناچه از نامش پيداست، انجام ع:ماضی نقلی یا قریب 

 -براي ساختن ماضي قريب، بايد اسم مفعول مصدر مورد نظر را بگيريم و به آخر آن ضماير ) ام      ]. خوانده ام و ديده يي  [،

 مانند : از مصدر خوردن ؛ كنيم اضافهاند ( را   -ييد  -ييم  -است   -يي 

 جمع مفرد  

 خورده ييم خورده ام متكلم

 خورده ييد خورده يي مخاطب

 خورده اند خورده است غايب
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ميخوردم  :نحو استمرار، يعني دوام و هميشگي دلالت ميكند؛ مانندبه كه بر انجام عملي در زمان گذشته، : ماضی استمراری  

بلكه چندين بار و به كرات انجام  ؛ يك بار يا دو بار نبوده كار ميرود، كه عمل خوردن و گفتن،به ، ميگفتم و.... معمولا وقتي 

 پذيرفته باشد. 

براي ساختن ماضي استمراري، كافيست كه ماضي مطلق مصدر مورد نظر را بگيريم و به اول آن لفظ ) مي ( يا ) همي ( 

 ر ديدناز مصدوريم؛ مانند : ادر

 جمع مفرد  

 ديديم مي ديدم مي متكلم

 ديديد مي ديدي مي مخاطب

 ديدند مي ديد مي غايب

مورد استعمال زيادي  [)همي (   لفظ  -خصوص در اشعار به   -؛ ولي در قديم  امروز لفظ ) همي ( مورد استعمال ندارد

  ] داشته است.

 گاهي به آخر فعل ماضي مطلق ) ي ( دراورند، كه درين صورت آن را ماضي استمراري ناقص گويند ؛ مانند : 

 ] .ي، هرگز نيامدميكه وضع بدين منوال بود يانستماگر د [

 دور بيان ميدارد؛ مانند : خورده بودم ، گفته بودي. گذشتةفعلي است، كه انجام عملي را در: ماضی بعید  

آخر آن ماضي مطلق مصدر ) بودن ( را اضافه  بهبراي ساختن ماضي بعيد، اسم مفعول مصدر مورد نظر را نوشته، و 

 نند :ميكنيم ؛ ما

 

 رفتن مصدراز 

 جمع مفرد  

 رفته بوديم رفته بودم متكلم

 رفته بوديد رفته بودي مخاطب

 رفته بودند رفته بود غايب

  

 نزديك دلالت ميكند؛ مانند: ميخورم وة ست ، كه بر انجام كاري در زمان حال يا آيندا فعل مضارع آن:فعل مضارع یا حال 

في الحال و در همان زمان گفتن انجام گيرد، يا در زمان آينده ، كه البته با  ونوشتنمينويسم كه ممكن است عمل خوردن 

 زياد ندارد. صلةزمان حال فا
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 ، فعل مضارع دو نوع است :فارسي در زبان  :انواع مضارع 

ست ( ا ) ممكن       ) شايد ( و  ن الفاظاپيش از عملي را با شك و ترديد بيان ميكند، و معمولاً وقوعكه  :مضارع التزامی 

 ست بخوانند. ا ؛ مانند : شايد بخورم ، ممكن قرار ميگيرد

طور به عبارت ديگر، از كاري كه در آينده  بهبيان ميدارد.  -نحو اخباربه  –كه انجام كاري را در زمان آينده :مضارع اخباری  

 قطعي و حتمي انجام ميپذيرد خبر ميدهد ؛ مانند :از مصدر نشستن

 عجم مفرد  

 مينشينيم مينشينم متكلم

 مينشينيد مينشيني مخاطب

 مينشينند مينشيند غايب

  

  ] خواهي رفت، خواهد ديد . [مانند: خواهم خورد ،  ؛دور دلالت كند ةست، كه بر انجام عملي درآيندا آن :فعل مستقبل

( بنويسيم، و شخص سوم ماضي براي ساختن فعل مستقبل، بايد فعل مضارع از مصدر ) خواستن ( را با حذف ) مي 

 مانند : ؛مطلق مصدر مورد نظر را بعد ازان قرار دهيم

 از مصدر ديدن

 جمع مفرد  

 خواهيم ديد خواهم ديد متكلم

 خواهيد ديد خواهي ديد مخاطب

 خواهند ديد خواهد ديد غايب

  

دستوري حالات و اشكال مختلف فعلها را  يعني صور و اشكال ، و در اصطلاح  وجه يعني شكل وصورت، و وجوه: وجوه افعال

 ) وجوه افعال ( نامند. اين حالات شش گونه است :

 وجه شرطی 

 ؛ مانند:  صورت مشروط بيان ميداردبه و آن شكلي از فعل است ، كه انجام عمل را 

 ) حافظ ( را خال هندويش بخشم سمرقند و بخارابه      دست آرد دل ما را به ترک شيرازي  اگرآن

 دست آورد. قسمت اول به ست ، كه محبوب دل شاعر را ا كه درينجا بخشيدن سمرقند و بخارا ، مشروط به اين
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 ) مصراع دوم ( را جزاي شرط نامند.  ) مصرع اول ( را شرط ، و قسمت دوم

 صورت مصدر بيان گردد ؛ مانند : به ست، كه فعل ا آن: وجه مصدری 

 ) شهريار (   مـايـي خانـةدر  تـوتاكه همسايه نداند كه     ن وكشتن شمع را بايد از اين خانه برون برد

» :  درين عبارت  -كه مصدر مرخم است  -كه دربيت فوق ، ) برون بردن و كشتن ( وجه مصدريست. و يا ) چه توان كرد ( 

  « / سعدي مانده بود. ، مرا روزي نبود و ماه را همچنان روزي )يك روز(  چه توان كرد

، فرخنده به سينما   آمده خانه بهصورت اسم مفعول بيان گردد؛ مانند : بهرام به و آن بدين معني است، كه فعل  وصفی  وجه

 كه ) آمده ( وجه وصفيست. .رفت

در موردي كه وجه وصفي استعمال ميشود، ديگر استعمال حرف ) واو ( به هيچ وجه جايز نيست؛ مانند : بهرام به خانه نکته

 جمله را با حذف )واو ( گفت و نوشت. بايدغلط است .  خنده به سينما رفت، كه اين جمله كاملاًفر وآمده 

و آن شكلي از فعل است، كه انجام عمل حتمي را بيان ميدارد ؛ مانند : پرويز مي آيد ، بهرام كتاب خواند، كه : وجه اخباری  

 ) مي آيد ( و )خواند ( وجه اخباريست .

با كلماتي از قبيل )شايد ( و ) ممكنست (  طريق شك و ترديد بيان ميكند، ومعمولاً بهعملي را انجام  كه: وجه التزامی  

 ) آمده باشد ( را وجه التزامي مينامند.    همراه است؛ مانند : شايد پرويز بيايد ، ممكنست آمده باشد ، كه ) بيايد ( و

كار به ميدهد، و گاهي نيز براي بيان تقاضا  دستور مأموربه   عملي را فعل است، كه آمر، انجام و آن صورتي از: وجه امری   

 ميرود ؛ مانند : 

   پاي تو من سر كردم درحيف آن عمر كه         برو اي ترک كه ترک تو ستمگر كردم  [ 

 ) باز آي ( در بيت زير، در بيان تقاضاست.كلمة ؛ اما  ]) رفتن ( امر شده استبه كه درين بيت 

 ) حافظ ( هرچند كه نايد باز تيري كه بشد از شست          آي كه بـاز آيـد ، عمـر شـدة حـافظبـاز 

هر حال، اعم ازين كه در بيان دستور ، يا به كه ) باز آي ( فعل امر است ؛ منتهي آمدن را از محبوب تقاضا ميكند، نه امر. 

 كار رود ، فعل را امر گويند. به حتي التماس  تقاضا و

) جاندار ( باشد ، ازحيث جمع يا مفرد بودن ، با فعل مطابقت ميكند،   روح) صاحب( هر گاه فاعل ذي :طابقت فعل با فاعلم 

 مانند : ؛ ]صورت جمع مي آيدمفرد، و اگر فاعل جمع باشد فعل هم به فعل هم  ،يعني: اگر فاعل مفرد باشد [

  پريد پرنده          خواندسرود  پروين  -مفرد 

  پريدند پرندگان           خواندندسرود  پريچهرو پروين   -ع جم
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 اما اگر فاعل ذيروح نباشد، يا از اسماي جمع باشد، مطابقت وعدم مطابقت هردو جايز است؛ مانند :       

 برگها افتاد             ]رمه رفت  [ -مفرد 

 برگها افتادند             ]رمه رفتند   [ -جمع 

حظه ميشود، ذوق سليم ) برگها افتاد يا برگها ريخت ( و ) رمه رفت ( را بهتر از ) برگها افتادند يا برگها ريختند چنانچه ملا

 ( و ) رمه رفتند ( ميداند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انسان هميشه مقصودخود را به صورت جمله بيان مي كند. :جمله

كاملي را از گوينده به شنونده برساند.هرجا كه جمله تمام  جمله ،يك يا مجموع چند كلمه است كه بر روي هم پيام

 شود،نقطه اي مي گذاريم.
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 مثال:ابوعلي سينا از بزرگترين دانشمندان ايران است.

 هيچكس به دليل رنگ و نژاد بر ديگري برتري ندارد.

 ناميده ميشود. جمله خبريجمله اي كه خبري را بيان ميكند :انواع جمله 

 د پيروزي مردم نيكاراگوئه است.مثال:فردا سالگر

 ناميده ميشود. جمله پرسشيجمله اي كه درآن پرسشي باشد 

 مثال:فردا چه روزي است؟

 خوانده ميشود. جمله امريجمله اي كه درآن فرماني داده شده است 

 مثال:همه در جاي خود بايستند.

 اميده مي شود.يا تعجبي ن جمله عاطفيجمله اي كه عاطفه اي را بهمراه داشته باشد 

 مثال:چه باغ باصفايي!

 هرجمله به دو قسمت تقسيم مي شود:  جمله،نهاد،گزاره:  ساختمان جمله 

 مي گوييم.  قسمت اول،كه درباره آن خبري مي دهيم كه به آن نهاد

 قسمت دوم ، خبري است كه درباره قسمت اول مي گوييم و آن را نهاد مي ناميم. 

 . ردبابل را فتح ك كوروشمثال:

 =گزاره بابل را فتح كرد                     =نهادكوروش

  نهاد . فاعل:

 گفتيم نهاد قسمتي از جمله است كه درباره آن خبر ميدهيم و گزاره خبري است كه درباره نهاد مي دهيم. 

 حال مي گوييم:خبري كه درباره نهاد مي دهيم بيان يكي از اين چهار حالت است. 

 انجام دادن عملي،مانند:خوردن،شكستن، پختن  .انجام دادن يا1

 .پذيرفتن عملي،مانند خورده شدن،شكسته شدن،پخته شدن 2

 .داشتن صفتي،مانند دانا بودن،سفيد بودن،گرم بودن 3



 www.sakoyeelm.ir                                                                                          تهیه و تنظیم : مجید رفیق دوست                 

31 
 www.sakoyeelm.ir  تهیه و تنظیم مجید رفیق دوست 

 .پذيرفتن صفتي،مانند دانا شدن،گرم شدن،بيمارشدن 4

 درحالت اول كلمه اي كه نهاد قرار بگيردكننده كار هم هست 

 « اكبر چاي را خورد»نهاد قرار بگيرد انجام دهنده عمل خوردن هم هست.«براك»مثلا اگر

 « آش پخته شد»درحالت دوم كلمه اي كه نهاد قرار بگيرد پذيرنده كار است.مثلا

 « هوشنگ بيمار شد»در حالت سوم كلمه اي كه نهاد قرار بگيرد پذيرنده صفت است مثلا 

 نوشت  سعدي گلستان را  به اين جمله توجه كنيد:

است.فعلي كه در گزاره آمده،كاري « سعدي»در اين جمله،نهاد،يعني قسمتي از جمله درباره آن خبري داده ايم كلمه 

را سعدي انجام داده است.پس او كننده كار است،در دستور «نوشتن گلستان»است كه از سعدي سرزده است.يعني عمل

 زبان به كننده كار، فاعل مي گوييم،پس: 

 «ه اي است كه انجام دادن كاري را به آن نسبت دهيمفاعل كلم»

جواد،نهاد است،زيرا درباره او خبري مي دهيم،اين كلمه فاعل هم هست زيراانجام  در جمله جواد به سرعت آمد   اسم: 

 دهنده 

ديگري قرار عمل آمدن است،كلمه جواد اگر در جمله ديگري قرار بگيرد ممكن است نهاد يا فاعل نباشد . مثلا در جمله 

را به تنهايي در نظر  .امااگر كلمه جواد بگيرد ممكن است نهاد يا فاعل نباشد،مثلا در جمله كتاب جواد را آوردم

 جواد اسم است.  بگيريم،متوجه مي شويم كه اين كلمه نام كسي است از اين جهت كلمه

 است،چون بر حيواني نيز دلالت ميكند،پس علاوه بر اينكه نهاد جمله و فاعل آن كلمه گاو درجمله گاو شير مي دهد

 اسم هم هست.پس اسم كلمه اي است كه براي نام بردن كسي يا چيزي بكار ميرود. 

 اسم نام برده مي شود:  چيزي كه به وسيله

 گاهي شخصي است.مانند مرد،زن،حسن،هوشنگ 

 گاهي حيواني است.مانند خرگوش،گاو،اسب،پلنگ 

 ت،رود،تهران،پاريس گاهي مكاني است.مانند كوه،دش

 گاهي گياهي است.مانند درخت،چمن،بيد،سرو 

 گاهي نام ستارگان است.مانند ماه،خورشيد،زهره،عطارد 
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 گاهي نام اشياء است.مانند صندلي،كاغذ،ميز،مداد،تخته 

 سفيدي،سرما،گرما،رنج،شادي  گاهي نام حالتي است كه در كسي يا چيزي وجود دارد مانند 

فرهادآمد مقصود ما يك  گاهي اسم تنها بر يك فرد معين دلالت مي كند،وقتي كه مي گوييم  خاص وام ع:   ويژگيهاي اسم

 شخص معين است و يا 

 كلمه  مشهد از شهرهاي مذهبي ايران است در جمله

 به يك شهر و كشور معين دلالت مي كند،  ايران و مشهد

 خانه خودمان نيست بلكه به هر گربه اي دلالت مي كند. مقصود تنها گربه  گربه دشمن موش است اما وقتي مي گوييم

اگر با اسم تنها يك فرد معين را بتوانيم نام ببريم به آن اسم خاص مي گوييم اما اگر بتوانيم اسم را نوعي به كار ببريم كه 

س معين يا يك شامل افراد متعدد باشد آن را اسم عام مي ناميم،پس اسم خاص كلمه اي است كه براي نام بردن يك كَ

 چيز معين بكار ميرود و اسم عام به كلمه اي مي گوييم كه با آن كسان يا چيزهاي همنوع را مي توان نام برد. 

اسم خاص است،اماهزاران نفر ممكن  فاطمه براي نامگذاري چندين كس يا چيز بكار ميرود. اسم خاص ممكن است يك

 ر بار اسم خاصي مانند فاطمه را در گفتار و يا نوشتار به كار مي بريم است فاطمه نام داشته باشند،بايد بدانيم كه ه

 منظور ما فرد معيني است نه اينكه همه خانمهايي كه نام آنها فاطمه است. 

  ذات . معني

 گاهي چيزي كه نام برده مي شود خود به خود وجود دارد،مانند ديوار،كتاب. اما گاهي وجود آن چيز مستقل نيست 

 بسته به چيز ديگري است يا در چيز ديگري وجود دارد بلكه وا

 مانند: سرخي،سرخي به تنهايي وجود ندارد و در چيزهاي ديگر مي شود او را ديد مثل گل ، پارچه،... 

به چيزي كه به خودي خود وجود داشته باشد اسم ذات و به اسمي كه بر مفهومي دلالت مي كندكه وجودش در چيز 

 التي يا صفتي است اسم معني مي گوييم. ديگري است و نام ح

  مفرد . جمع

 گاهي اسم براي نام بردن يك شخص يا يك چيز است در اين حال مفرد است. در جمله هاي مرد آمد،چراغ روشن شد، 

 درخت سايه دارد،اسم هاي مرد،چراغ و درخت مفرد هستند. 
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در جمله هاي مردان آمدند،چراغها روشن شدند،درختان  اما گاهي به وسيله اسم،چند شخص يا چند چيز را نام مي بريم

سايه دارند،اسم هاي مردان،چراغها و درختان،جمع هستند چون بيشتر از يك شخص يا چيز دلالت مي كنند.اسم جمع 

 علامتي دارد كه در پايان آن مي آيد،علامت جمع اسم در فارسي ان و ها مي باشد.

را   كه جاي اسم  يعني اسم اورا بگوييم ، كلمه ديگري مي آوريم  چيزي را نام ببريم ،كسي يا   گاهي به جاي آنكه ضمير : 

 به جاي آنكه بگوييم .   مي گيرد ، مثلا

 و به او گفتم   و به پرويز گفتم مي گوييم پرويز را ديدم  پرويز را ديدم

و « ضمير» جانشين اسم مي شوند كه   را گرفته است، اين گونه كلمات را  اينجا اين كلمه او جاي اسم پرويز

 ناميده مي شوند .   ضمير شخصي  جانشين اسم شخص هشتند  چون

هستند . ضماير شخصي براي دوم شخص تو و شما هستند . ضماير شخصي   ضماير شخصي براي اول شخص من و ما

 مي آيد.   هستند . گاهي به جاي او ضمير سوم شخص مفرد وي  براي سوم شخص او و ايشان

اگر از كسي بخواهيم كه   مي دهيم ضمير اشاره مي گوييم، مثلا  چيزي يا كسي را نشان  كه با آنها به كلماتي  ضمير اشاره: 

 كتاب نزديك باشد به جاي جمله كتاب را بردار مي گوييم اين رابردار  كتابي رابردارد

تاب دور باشد مي گوييم آن را بردار. ضمير كلمه اين ضمير اشاره است وبه جاي اسم كتاب نشسته است . اما اگر ك

 جمع بسته شود : آنان، اينان، آنها، اينها، .  مي تواند  نيز مانند اسم  اشاره

به   و گاهي واقع شدن فعل به فاعل تمام مي شود .يعني اثرآن  فاعل كسي است كه فعل را انجام مي دهد : مفعول 

گ فاعل است، زيرا فعل نشستن را انجام داده است و پاي شخص ديگري نمي رسد، در جمله هوشنگ نشست هوشن  ديگري

تمام نمي شود و پاي   رستم كشت جمله كامل نيست زيرا فعل كشتن به فاعل كه رستم است  در ميان نيست، اما اگر بگوييم

فراتر مي رود و   كسي ديگر در ميان است و شنونده جمله به سرعت خواهد پرسيد چه كسي را كشت گاهي فعل از فاعل

رستم پهلوان سهراب كشت كلمه سهراب   مثلا در جمله  اثر مي گذارد كه آنرا مفعول مي ناميم  كسي يا چيز ديگري  برروي

 مفعول است . 

واقع مي شود تنها نيست بلكه براي آنكه شنونده آنرا بهتر بشناسد درباره   يا مفعول  فاعل  كه د رجمله  گاهي اسمي  صفت: 

نيز بيان مي كنيم، مثلا اگركسي بگويد: من برادر خود را دوست   حالتها يا صفتهاي او را  يكي از  ضيح مي دهيم يعنيآن تو

براي اينكه شنونده متوجه شود كه   دارم معني كلمه برادردرصورتي واضح است كه گوينده يك برادر داشته باشد،

برادر بزرگترم را دوست دارم كلمه بزرگ در اين جا به مفهوم اسم برادر است مثلا خواهد گفت من   كدام برادر گوينده  منظور

 مي كند صفت خوانده مي شود يعني وصف شده .   كه حالت يا چگونگي اسم را بيان  افزوده شده است، اين كلمه

 به اين چند جمله توجه كنيد : :قيد  

 فريدون آهسته آمد     فريدون نواميدانه آمد    د فريدون سرافكنده آم   فريدون شتابان آمد    فريدون زود آمد 
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با هم   گرفتن اين فعل در جمله هاي مذكور  فعلي كه در همه اين جمله ها بكار رفته آمدن است اما چگونگي انجام 

 كه آن را قيد مي خوانيم   بيان مي شود  با كلمه يا عبارتي  متفاوت است اين تفاوتها

 قيد هستند .   زود، شتابان، خندان، سرافكنده، نواميدانه وآهسته  ه هايكلم  مذكور  هاي  پس جمله

را بيان مي   قيد چگونگي روي دادن فعل  يا چگونگي اسم مي آيد و وابسته اسم است،  حالت  همچنانكه صفت براي بيان

 كندو به فعل وابسته است.

 پایه ی هشتم  نمونه ی سؤال ادبیّات فارسی
   درکدام یک از معانی زیر به کار می رود؟« دیار » واژه ی  -1

 د( همه ی موارد                       ج( شهرها                           ب( خانه ها                            الف( سرزمین 
 چیست؟« گیتی » معنی واژه  -2

 د( آسمان                      ج( دنیا                         ب( زمان                            وزگارالف( ر
 به چه معناست؟« خلیل » واژه ی  -3

                                                   د( برگزیده              ج( دوست خالص        ب( پیامبر          الف( بزرگ
 املای کدام کلمه با توجّه به معنی آن صحیح است؟ -4

             ب( زکاوت : تیز هوشی                                                                        الف( حسرت : افسوس
 ( سدر اعظم : نخست وزیرد                                        شناسی درقدیم ی ستاره  ج( استرلاب : وسیله

 املایی وجود دارد؟ غلطدرجمله ی زیر چند   -5
محمّد تقی سر انجام توانست با تلاش و پشتکار فراوان به مقام والایی برسد و لقب امیر کبیر بیابد و منشأ خدمات فراوانی برای » 

 .«کشور عزیزش ایران باشد 
 د( غلط وجود ندارد                          ج( سه غلط                          ب( دو غلط                       الف( یک غلط

 روایت " مَن عَرَفَ نَفسَه فَقَد عَرَفَ رَبَّه " با كدام مهارت زندگي ارتباط دارد؟ -6
 د( ارتباط مؤثّر                 ج( تصمیم گیري                        ب( خود آگاهي                           الف( تفكّر خلّاق

 کدام گزینه با بقیّه فرق دارد؟ -7
 پیوسته -د( جدا             شیرینی -ج( حلاوت                    دشمن-دوست ب(             وابستگی -الف( استقلال

 کدام است؟ قافیه« با نور خود آشنایی ام ده                  از ظلمت خود رهایی ام ده» در بیت  -8
 د( ده ، ده       ج( رهایی ام ده ، آشنایی ام ده                  ب( خود ، خود             الف( رهایی ، آشنایی 

 کدام گزینه با بقیّه هم خانواده ی نیست؟ -9
    حریم  د (                ج( حرمت                       ب( تحریم                       الف( رحمانیت 

 شعري است كه : شاعر قصد " توصیف طبیعت و یا مدح و ستایش كسي یا چیزي " را دارد. -11
  ( غزل د                           ج( قصیده                           ب( مثنوي                             الف( قطعه

 
 است؟ بیش تری به کار رفته« مخفّف » در کدام گزینه  -11

 گه از قول پیمبر رازگوید                                     الف( گهی اسرارقرآن بازگوید
 عشق را سرمایه ی ایمان علی است                              ب( مسلم اوّل شه مردان علی است

 چه گوید باوري نیستكه نادان هر                                  ج( زدانشور سخن باور توان كرد 
 نگوید سخن تا نبیند خموش                               د( خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش

 كدام است؟« حکما »  مفرد واژه ي  -12
 کومتد( ح                                ج( حکم                          ب( حاکم                                الف( حکیم 

 ؟نمی شودی دیگر )ی( اضافه  به کدام یک از کلمات زیر به هنگام پذیرفتن واژه -13
 د( پوریا                             ج( دیده                            ب( صندلی                              الف( راهرو

دومین بیت از یک شعر باشد قالب شعر کدام «   ببایدت جُستدر رستگاری            تو را دین و دانش رهاند دُرُست» اگر بیت  -14
     است؟

 د( قصیده                             ج( قطعه                           ب( مثنوی                                 الف( غزل
 ترین جزء گزاره .................... است.مهم -15

 د( مسند                              ج( فعل                                ب( متمم                                الف( مفعول
به خسی چون تو گرفتار نساخت              شکر گویم که مرا خوار نساخت »  در بیت داده شده کدام کلمات نقش ) متمّم ( دارند؟  -16

» 
 د( خسی ، تو              ج( خسی ، گرفتار                               ب( تو ، مرا                     الف( مرا ، خسی 
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 است؟ نادرستمعنی کدام واژه  -17 
 کارد ( اعیان : آش               لیاقت : شایستگی ج(                   خطبه : سخنرانی ب(                       الف( تاب : تحمّل

 قرابت معنایي دارد؟« هر كه در حال توانایي نیكویي نكند / در وقت ناتواني سختي بیند » كدام بیت با جمله ي      -18
   كه نادان هر چه گوید باوري نیست              الف( زدانشور سخن باور توان كرد 

      پروري نیستزیاني برتر از تن                   ب( به راه دانش اي مرد خردمند 
        پیش از آن كز تو نیاید هیچ كار           ج( اي كه دستت مي رسد كاري بكن 

                            ز دانش دل پیر برنا بود                            د( توانا بود هر كه دانا بود
 " چیست؟فرهنگو  گهرمنظور از " « باشد روان تندرست  گهر بي هنر زار و خوار است و سست/ به فرهنگ» در بیت   -19

 ظرفیّت د( اصل و تبار ـ       دانش نامه  ج( مروارید ـ          علم و دانش ب( اصل و نژاد ـ        الف( مروارید ـ دانش و ادب
 ؟نیستاملاي كدام واژه صحیح  -21

 د( لهجه                            ج( غلبه                                ب( خاربن                              الف( تسبیه
 وجود دارد ؟  چه ارتباطي« سبا و صبا » های میان واژه -21

 د( هم ریشه و هم خانواده            ج( هم آوایي و متشابه                   ب ( تضاد و طباق       الف ( هم معني و مترادف 
 زینه با بقیه متفاوت است؟كدام گ -22

 د( قصور                           ج( روابط                                ب( اصول                         الف( فصول 
 وجود دارد؟«  تلمیح»   درکدام مصراع آرایه ی -23

 ب ( در قیامت نشود روی سفید تو سیاه                                              الف ( با ادب باش که اندر همه جا یابی راه 
 د ( آیه آیه همه جا سوره ی قرآن ادب است                                             ج ( همچو یوسف به سر تخت برآیی از چاه 

 ار رفته است؟در بیت " عزت از خواري نشناخته اي / عمر در خاركشي باخته اي " چه آرایه اي به ك -24
 د( سجع                        ج( تشخیص                                ب( تضاد                  الف( تشبیه 

 .مي گویند ................  خلاصه و فشرده ي خواسته ها و آرمان ها ي یك گروه را  -25
 د( امثال و حكم                   ج( كلمات قصار                 ب( ضرب المثل                        الف( شعار 

 .شعري است كه شاعر قصد توصیف طبیعت و یا مدح و ستایش كسي یا چیزي را دارد -26
 د( غزل                           ج( مثنوي                    ب( قصیده                               الف( قطعه

 .دو بخش ............... و ............... ساخته مي شود هر جمله از -27
 د( نهاد ، گزاره                  مفعول ،  ج( فعل                  فاعل  ،  ب( فعل                    فعل  ،  الف( نهاد 

 در پایان کدام گروه از واژه های زیر علامت جمع محسوب می شوند ؟«ان »  -28
 د( خزان ، گرگان ، پرندگان     ج( ستارگان ، برادران ، آنان          ب( آسمان ، ایران ، مهربان   اهان ، خندان ، گیلانالف( صبحگ

 را نشان می دهد؟  مضارع اخباری (  و  مضارع التزامی  ) ماضی استمراری ،  کدام گزینه به ترتیب زمان فعل های -29
 شنود می  بنویسید ،  خواندند ،ب( می                                                          خوانی ، برویدمی  ام ،الف( دیده 
 سازیممی  شکند ، خواهم شنید ،د( می                                                     آیی ، خوانده باشد ریزم ، میج( می  

 كدام گزینه از آثار جامي نیست؟ -31
 د( نفحات الانس                  ج( بهارستان                      ب( منشآت                    ف( هفت اورنگال

 از چه نظر با هم یکسانند؟« مسلم و مسلّم » کلمه هایی مانند  -31
 د( کاربرد ج( معنا ب( شکل نوشتاری الف( تلفَظ

 آیات و روایات و ... استفاده می کند چه می گویند؟به شیوه ای که در آن شاعر یا نویسنده از  -32
د( مراعات نظیر )شبکه  ج( تلمیح یهب( تشب الف( تشخیص

 معنایی(
 صحیح است؟« شاه بیت » کدام گزینه در مورد  -33

 ب( به بهترین بیت هر شعری گفته می شود. الف( به بهترین بیت در غزل گفته می شود.

به جز غزل گفته می  ج( به بهترین بیت همه شعرها
 شود.

 د( به بهترین بیت غزل و قصیده گفته می شود

 کدام زوج واژه ی زیرجمع مکسَر است؟ -34 
 د( مناظر، رفیقان ج( علوم ، تقریرات ب( اجداد ، کتاب ها الف( اصحاب ، مشاغل

 ) ادبا و علما ( به ترتیب جمع مکسَر کدام کلمه های مفرد زیر است؟ -35 
 د( ادب، علم ج( ادیب، عالم ب( ادیب، علم عالم الف( ادب،

 کدام دسته از کلمه ها ، نشانه ی جمع ندارند ولی مفهوم جمع دارند؟ -36 
 د( درختان، مردم ج( لشگر، ملّت ب( ملَت، باغات الف( گروه، کتاب ها

 کدام دسته از کلمه ها ، نشانه ی جمع دارند، ولی مفهوم جمع نمی دهند؟ -37 
 د( سحرگاهان، کوهان ج( گیلان ، خندان ب( شامگاهان ، نیاکان رگان ، بامدادانالف( گ

 
 هستند؟« متضاد » کدام دسته از کلمه های زیر  -38
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 د( علم و معرفت ج( غم و تعب ب( حدیث و روایت الف( کافر و مسلمان
 به قالب شعری گفته می شود که هربیتش قافیه ای جداگانه دارد : -39

 د( قطعه ج( مثنوی ب( قصیده الف( غزل
 حسرت بعضی بزرگ ترها ، به دلیل کدام مورد می باشد؟  -41

 د( آینده نگری ج( قدر جوانی را دانستن ب( از دست دادن فرصت ها الف( نداشتن تجربه
 است؟ « تصمیم گیری مناسب در زندگی » کدام مورد بیانگر  -41

 د( کشف نوآوری ج( اتخاذ تدبیرمناسب نحساسات گوناگوب( مهار ا الف( ارتباط سنجیده با دیگران
 

 زندگی کردن به کدام مورد بیشتر نیاز دارد؟ -42
 ب( یادگیری تأمین درآمد بیش تر الف( یادگیری اصول و روش ها

 د( یادگیری عادت های خاص ج( یادگیری تنها امور معنوی

 خودآگاهی همان: -43
 ت نیازها و استعدادهاستب( شناخ الف( شناخت توانایی هاست

 د( همه ی موارد ج( شناخت ضعف های خود است

 چه آرایه ای وجود دارد ؟ « زندگی یک سفر است » در عبارت   -44
   د( تشبیه             ج( کلمات قصار       تشخیص  ب(        الف( تضاد یا طباق

 چه آرایه ي ادبی وجود دارد ؟ « است ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه » در عبارت       -45 
       د( تلمیح      ج( جناس    کنایه و امثال حکمب(        الف( تشبیه

 وجود دارد ؟ « تلمیح و کنایه » های  در کدام گزینه آرایه  -46
 وم ب( از احادیث و روایات به ما شد معل                 الف ( خویش را می کند از جهل و شقاوت معدوم

 د( فرق ما بین بنی آدم و حیوان ادب است                       ج( همچو یوسف به سر تخت برآیی از چاه 
 كتاب منشآت از كیست ؟ -47

 د(قاآني               ج(نظامي               ب(قائم مقام            الف(سعدي
  نیامده است؟در كدام گزینه «نژند »معني واژه ي ..48

 د(ناكام                     ج(ناراحت                    ب(سرد وبي روح                غمگینالف(
 در گروه تركیب هاي زیر چند غلط املایي وجود دارد ؟49

 )سختي ومشقّت ،عاطفه وانسانیّت ،منحصرو محدود ،تجدید حیات ،مسطور وپوشیده ،آداب خاصّي (
 د(غلط املایي ندارد                        ج(سه                     ب(دو                   الف(یك

از شاعران دوره ي قاجار است .هنر او در قصیده سرایي وتوصیف هاي نیكوست .كتاب پریشان را به شیوه ي .»...............51
 .«گلستان سعدي نوشته است 

 د(صائب تبریزي                             ج(قاآني شیرازي                 ب(ایرج میرزا                 الف(وصال شیرازي
كدام گزینه با بقیه هم خانواده نیست   .51

 د(محصور                             ج(منحصر                     ب(صحاري             ؟الف(حصاري
 زین جا به آشیان وفا مي فرستمت        طایري چو تو در خاكدان غم.كدام آرایه ي ادبي در بیت مقابل وجود دارد ؟حیف است 52

 د(تضمین                              ج(تشخیص                    ب(سجع              الف(تشبیه
 د(رونق :رواج               ج(زیور :زینت                  ب(عرصه :ارائه         .معني كدام گزینه نادرست است ؟الف(خیل :گروه53
 .كدام آرایه ادبي در عبارت به كار نرفته است ؟چون قلم وكاغذ براي نوشتن نداشت ،شنیده ها را بر كاغذ ذهن مي نوشت 54

 د(واج آرایي                              ج(تضاد                ب(مراعات نظیر                    الف(تشبیه
 ؟نیستاژه صحیح املاي كدام و -55

 د( باطن                          ج( طراوت                           ب( خفقان                          الف( ارصه 
 عبارت زیر با كدام گزینه قرابت معنایي ) نزدیکی مفهوم ( دارد؟ -56

 « .در سخن باشد هم چنان تمام ناگفته سخن آغاز كندهرگز كسي به جهل خویش اقرار نكرده است مگر آن كسي كه چون دیگري »  
 كه بر او هیزم است یا دفتر                               الف( آن تهي مغز را چه علم و خبر

    عیب و هنرش نهفته باشد                                       ب( تا مرد سخن نگفته باشد 
 كه نادان هر چه گوید باوري نیست                                 ج( ز دانشور سخن باور توان كرد

   میاور سخن در میان سخن                          د( سخن را سر است اي خردمند و بن
 جَمیل و یُحبُ الجمال " با كدام مصراع ارتباط دارد؟ حدیث " الله -57

         ب( هر جنس كند جفت و خود از جفت مبرّا            الف( هر نوع كند نقش و خود از نقش منزّه 
 د( ني ني نكند زشت نگارنده ي زیبا           ج( چه زشت و چه زیبا همه نقش قلم اوست 

 کدام است؟« طلّاب » مفرد واژه  -58
 د( مطلوب                           ج( طالب                              ب( طلبه                   الف( طلب
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 یکدیگر هستند ؟« مترادف » کدام یک از زوج واژه های زیر  -59
                 رشادت ، شهادت  د (                   ج ( تند ، سریع                  ب ( نگارنده ، زیبا              الف ( انیس ، کتاب   

 است ؟ نادرستمعادل فارسی کدام گزینه ،  -61
 ایمیل : رایانه د (                کوپن : کالا برگ ج(               ب ( سایت : پایگاه        ( اس ام اس : پیامک الف
 .مي گویند ........................... و در غزل ................... به بهترین بیت در شعر -61

 د( بیت الغزل، بیت الغزل         ج( شاه بیت، شاه بیت        ب( بیت الغزل، شاه بیت        الف( شاه بیت، بیت الغزل
   به ترتیب کدام است؟  قافیه  و  ردیف  «هواخواهِ درماندگانیم ما         سیرت و مهربانیم ما  نکِو  »در بیت  -62

       ما ، ما  -مهربانیم ، درماندگانیم ب(                                       مهربانیم ، درماندگانیم   -  الف( ما ، ما 
   ما ، ما  -د( نکوسیرت ، هواخواه                            مهربانیم ، درماندگانیم  -ج( نکوسیرت ، هواخواه  

 وجود دارد؟« تلمیح »   درکدام مصراع آرایه ی -63
 ب ( در قیامت نشود روی سفید تو سیاه                                           الف ( با ادب باش که اندر همه جا یابی راه

 د ( آیه آیه همه جا سوره ی قرآن ادب است                                         ج ( همچو یوسف به سر تخت برآیی از چاه 
 به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟   «می دیدم ـ می روید »   شناسه ی فعل های  -64

 ََ م ـ ید–د (                              ج ( می ـ می                      ب ( دید ـ رو             ف ( می دید ـ می روال
 ؟نمی باشدکدام اثر از نظامی گنجوی  -65

 د( هفت پیکر                            ج( لیلی و مجنون                     ب( خسرو و شیرین        الف( شیرین و فرهاد 
 املای کدام گزینه صحیح است ؟ -66 

 د( احتزاز                                    ج( استثنا                          ب( اجتمایی                   الف( مهتوا
 کدام گزینه ، ساختاری متفاوت دارد؟ -69

   د ( گندم زار                          ج ( چمنزار                              ب( علفزار                  الف( بیزار 
 نمی باشد؟« انقلاب اسلامی » ویژگی های   کدام یک از گزینه های زیراز -71 

   ب( حکومتی استبدادی و شاهنشاهی                                             الف( خدا محوری و دین باوری 
 د( وحدت و یک پارچگی                                                ی بر اصل ولایت فقیهج( رهبر 

 قرار داده است؟ « ایمیل»فرهنگستان کدام وازه را معادل فارسی  -71
   نمابرد(                  ج( نامه الکترونیکی                            ب( پیام کوتاه                الف( نشانی 

 وجه شبه کدام است؟  ؛  «است   علی مانند شیر شجاع» درجمله ی تشبیهی  -72 
 د( شجاع                                 ج( شیر                                 ب( مانند                    الف( علی 

 كدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟ -73
 مظهر -د( مظاهر                       امام -ج(ائمّه                وصی -ب(اوصیا         عقیده -الف(اعتقاد

 گویند.مي  ................   ها ي یك گروه را ها و آرماني خواستهخلاصه و فشرده -74 
 د( امثال و حكم                        ج( ضرب المثل                              ب( شعار            الف( كلمات قصار  
 استفاده می کند ، چه می گویند ؟  که درآن شاعر یا نویسنده از آیات و روایات و . . .ایبه شیوه -75 

 د( مراعات نظیر                           ج( تلمیح                             ب( تشبیه                 الف( تشخیص
 از کدام گزینه دریافت می شود؟« بر زمینِ نیاز سر پادشاهانِ گردن فراز / به درگاهِ تو : » بیت  مفهومِ  -76 

 از هستی کننده پسکننده از نیستی و نیستب ( هست                             الف( ارجمند گرداننده ی بندگان ازخواری
 کشان ازسروری ی گردند( درپای افکننده                              ج( بلندی و برتری از درگاه او جوی و بس 

 .« هر بیتش قافیه ای جداگانه دارد و برای سرودن داستان مناسب است » شعري است كه :  -77
  د( غزل                                ج( قصیده                              ب( قطعه                  الف( مثنوي 

 کدا م گزینه علامت جمع دیده می شود ؟ در -78
       د ( کشتیبان                          ج ( بینندگان                          ب( مازندران              الف ( صبحگاهان

 دیده است ؟« قرضی »   درکدام گزینه واژه ی -79
 د( فوتبال                                ج( ماندگار                         ب( کیکاووس                   موقوفه   الف(
 نشان می دهد؟ را « و ماضی  مستقبل ، مضارع »   هایکدام گزینه به ترتیب زمان فعل -81
 ب( ریخته بود ، می خوانی ، خواهم خواند                         الف( ریخته بود ، خواهم خواند ، می خوانی  
 خوانی د( خواهم خواند ، ریخته بود ، می                           ، ریخته بود  خواهم خواند ، می خوانی ج(  
 از آثار کدام شخصیّت است؟  «الاسرار هفت پیکر و مخزن» هایکتاب-81 

 امی گنجوی د( نظ           ج( عبدالرحمن جامی  ب( خواجه رشیدالدّین فضل الله    الف( فدایی مازندرانی 
 كدام است؟« علما »  مفرد واژه ي  -82 

 د( علم                                       ج(عالم                                        ب(عمل                           الف( علیم 
  
 از متن زیر كدام گزینه استنباط مي شود؟ -83 

 «.هم باشید، دشمن نمي تواند بر شما چیره شود و سالیان دراز مي توانید پیروز و ظفرمند به سر برید تا هنگامي كه یاور و پشتیبان» 
 د( زیركي و تدبیر              ج( هم دردي و شجاعت                      ب( تحمّل سختي ها         الف( هم دلي و وحدت 
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 ور سخن در میان سخن" به چه نكته اي اشاره دارد؟بیت "سخن را سر است اي خردمند و بن / میا   -84

 د( میانه روي در صحبت                     ج( كم حرفي        ب( بین صحبت كسي حرف نزدن                   الف( سكوت
  

 نهاد جمله ي زیر در كدام گزینه آمده است؟-85
 «.سر تابستان است و دگر سو زمستانقلمرو ایران چندان وسیع و گسترده دامن است كه به یك »  

 د( گسترده دامن                       ج( قلمرو ایران                           ب( زمستان                الف( تابستان
 ؟نیستندكدام یك از جفت واژه ها ی زیرمترادف -86

  د( نجیب و با ادب                      ج( چكیده و عصاره                             ب( سخته و سنجیده           الف( جنگ و ستیز
 در كدام گزینه تمام كلمات جمع مكسر هستند؟ -87

 د( قافله، قوم، مسائل             ج( قرون، مظاهر، رُسُل                        ب( صبور، ایام ،آدمیان الف( پلنگان، اسرار،مدارس
 گزینه بیش تر است؟غلط املایي كدام  -88

 ب( قالب خانه هاي ایران یك طبغه است.          .الف( ایرانیان مردمانی نرم خو و انعطاف پذیر و پر آزرم هستند
 د( فواصل میان قطعات باغ مسطور از اقسام گل است.                                       ج( ایرانیان موغر و متین مي نشینند. 

  
 .................... می گویند . چه سود وفایده اش عمومی وهمگانی باشد به آن  -89

  د( بیت المال                           ج( عام المنفعه                                 ب( سهامی خاص                      الف( منفعت 
                                                                                                    

 است ؟نادرست مفرد کدام واژه گزینه  -91
 د( القاب ، لقب                  ج( اوصیا ، وصیّت                  ب( اولیا ، ولی          الف( عناوین ، عنوان 

  
 است ؟ نادرستمعنی کدام واژه ها  -91

 د( اهریمن : شیاطین               ج ( صانع : آفریننده                ب ( هدی : امید دادن              الف( حیّ : زنده
  

 ؛ رکن اوّل تشبیه کدام است؟  «کتاب همچو غنچه ای پرازبرگ است » درجمله ی -92
 د( پرازبرگ                              ج( غنچه                                  ب( همچو                     الف( کتاب 

       ؟ نیستدرکدام گزینه همه واژه های به کاررفته هم خانواده  92
 د( متکلّم،کلام،کلمه            ج( اظهار،مظاهر،ظاهر                 ب( حریم، رحمان ، حرمت    الف( معتقد،اعتقاد،عقاید

  
 املای کدام گزینه صحیح است ؟ -93 

  د( ابلاق                            ج( التماس                            ب( لحجه             واست الف( برخ
 کنایه از چیست؟  «قند در دل کسی آب کردن   » -94 

 د( خوشحالی                               ج( ناراحتی                       ب( شیرین زبانی                   الف( ترساندن
 چیست؟« مظاهر » مفرد واژه ی  -95  

 د( ظهور                            ج( ظهر                             ب( ظاهر                        الف( مظهر
 ؟نیست هم خانواده  «معلوم » واژه ی  کدام گزینه با -96 

 د( علیم                          ج( معلّم                                ب( معمولاا                       الف( تعلیم
 چه آرایه ای به کار رفته است؟  «در جهان مثل گهر تابنده ام »   در مصراع -97 
 د(تشبیه                          ج(تشخیص                        ب( سجع                  الف(توصیف 
 است؟  «تلمیح » صراع زیر دارای آرایه ی کدام م -98 
 ب(چون خلیل از شعله گل چیدن خوش است                                    الف( عشق با دشوار ورزیدن خوش است  
 د( همچو مردان جان سپردن زندگی است                                  زیست   ج( درجهان نتوان اگر مردانه 
 ؟ گزینه با بقیه متفاوت استكدام  -99 

 اصل -د(اصول               حكمت -ج(حكومت           اسم -ب(اسما                     رمز  -الف(رموز
 در کدام گزینه آمده است؟« نادان را به از خموشی نیست » مفهوم جمله ی  -91

د(بهتر   ج(بهترین کار برای نادان صحبت نکردن است  را بداند الف(خاموشی بهتراز نادانی است ب(نادان بهتر است فایده ی کم حرفی
                                       از خاموشی چیزی وجود ندارد

 املایی وجود دارد؟ غلط در کدام گزینه  -92 
 ر نکرده استب(هرگز کسی به جهل خود اقرا                                    الف(علم از بحر دین پروردن است 
 د(برای اعتراض به حکومت ظالم و فاسد                                        ج(با اربعین حسینی مصادف بود 
 از " صبح صادق " چیست؟ منظور « صبح صادق ، قدرت کاذب شکست / رشته های دام اهریمن گسست » در این بیت  -93 

 د( سخنان راست بزرگان        ج( انقلاب اسلامی          ب( طلوع خورشید         الف( روشنایی روز
 اثر کدام شخصیّت است؟  «جامع التواریخ » کتاب -94 
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 د( فدایی مازندرانی        ج(اقبال لاهوری        ب( نظامی گنجوی      الف( خواجه رشیدالدّین فضل الله
 ت؟کدام یک از گزینه های زیر با بقیّه متفاوت اس   -95    

 د(عقیده = خود شناسی                ج(فضل = بخشش          ب(کرامت = جوانمردی           الف(عرصه = میدان     
 املای کدام گزینه صحیح است ؟ -96    

  د(اصتلاحاا                            ج(منحسر                          لحجهب(                   رایحهالف(     
 است؟نادرست املای کدام گروه کلمات   -97 

    د( عشق و عاطفه                    ج ( مظاهر آفرینش                ب( بغض وکینه           ی دل انگیز  الف( رایهه    
 ؟ نیست با کدام کلمه هم خانواده  «عظیم » کلمه ی   - 98

  د ( تعظیم                            ج ( اعاظم                               م ب ( ناظ                      الف ( معظّم 
 است؟ نادرستمفهوم کنایی کدام گزینه   -99

   اذیّت کردن  :  ب( سر به سر گذاشتن                                        بی توجّه بودن   :  الف( سردر گریبان بودن
    قبول کردن   :  تن دادن د(                                               خوشحال شدن  :  ج( گل از گل شکفتن

 فراموش نشود .     ........................    در کوتاه نویسی باید دقّت کنیم -111
  د( مطالب اصلی                          ج ( جزئیات متن                   ب( حاشیه گذاری             الف( جمله های ادبی

 وجود دارد ؟ « تضاد » در کدام مصراع آرایه ی  -111
   را لذّت تفریح و طرب می باید .   ب( روح                            الف ( مرد را معرفت و علم و ادب می باید . 

 د ( آن که هر مشکلی از وی شود آسان ادب است .                            ج ( گرچه در کسب هنر رنج و تعب می باید . 
 قرار داده است؟   «ایمیل»   فرهنگستان کدام واژه را معادل فارسی -112 

                    د( نمابر                     ج ( پیام کوتاه                      ب( پایگاه                     الف( رایانامه
 " عزت از خواري نشناخته اي / عمر در خاركشي باخته اي " چه آرایه اي به كار رفته است ؟در بیت  -113

    د ( سجع                                     ج ( تشبیه                     ب( جناس                        الف( تضاد
  به كار رفته است؟ « تشبیه » در كدام گزینه آرایه ی  -114 
   ب( عشق را سرمایه ی خوبان علی است                                     الف( مسلم اوّل شه مردان علی است  
     د( در جهان مثل گهر تابنده ام                                           ج( از ولای دودمانش زنده ام   

 میز و انتقادي دارد .از شاعران عهد مشروطه است كه اشعار طنز آ -115
   نسیم شمال د(                       ج( هاتف اصفهاني                   ب( قائم مقام فراهاني            الف( سعید بیابانکی 

 کدام یک از گزینه های زیر غلط است؟  -116
 وشد( بصر = گ                 صیرج( بوریا = ح                  ب( قصّه = داستان        الف(طراوت = شادابی

 به چه معناست؟« پرستار » واژه ی « بنی آدم و مرغ و مور و مگس   /  پرستار امرش همه چیز و کس» در بیت  -117 
 د( بیان                               ج( آشکار                         ب( مواظبت کردن               الف(مطیع  
 لای کدام گزینه صحیح است ؟ام -118 

  د( ظفرمند                              ج( نسیب                                      ب( فرست                 الف( مشغّت 
 با کدام کلمه می تواند هم قافیه شود ؟« رب  »واژه ی  -119 

 د( الله                             ج( نصب                               ب( پروردگار                   الف( خدا 
 است؟  «تشخیص » کدام مصراع زیر دارای آرایه ی  -111 
 ب(چون نجویی کاین تصاویر از کجا شد آشکار؟                       الف( چون برآید این همه گل های نغز کامکار؟  

 د( از کجا گردد پدیدار ، این همه نقش و نگار؟                         زار ؟  ج( ابر از هجر که می گرید بدین سان زار
 چه آرایه ای به کار رفته است « لختی بخند که خنده ی گل زیباست   /   لبخند تو خلاصه ی خوبی هاست» در بیت  -111

 د( سجع                                ج( تلمیح                       ب( نغمه ی حروف                        الف( توصیف  
 نادرست است؟  «قاآنی » کدام گزینه درباره ی  -112 
 ب( از شاعران دوره ی قاجار است        الف(کتاب پریشان خود را به تقلید از بوستان سعدی نوشت 
 قصیده سرایی و انتخاب واژگان استد( هنر او در          ج ( آرامگاه او در جوار حضرت حضرت عبدالعظیم است  
 دیده می شود؟« تکرار »  درکدام گزینه آرایه ی  -113 

                        خانه اش اینجاست ؟ اینجا در زمین؟                      الف( گفتمش : پس آن خدای خشمگین
 از گلیم و بوریاست فرش هایش                      آری خانه ی او بی رباست  »ب ( گفت : 

                   «   مثل نوری در دل آیینه است                              ج( مهربان و ساده و بی کینه است
 این خدای مهربان و آشناست                         د( تازه فهمیدم : خدایم این خداست

 غلط املایی وجود دارد؟  در کدام گزینه -114 
 ب( شب را چونان چراغی بر می گذیند         اسرار پیچیده ی حکیمانه ای در آفریدن خفّاشان استالف( 
 د( به مورچه و کوچکی جثّه ی آن بنگر          ج( برفراز گردن طاووس ، کاکلی پُر نقش و نگار روییده است 
 است؟« دوم شخص جمع » كدام فعل  -115 

 د( مي گفت                     ج( مي گفتید                       ب( مي گفتیم                             الف(مي گفتند
 می باشد؟  «قیصر امین پور » کدام یک از کتاب های زیر اثر مرحوم -116 
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 جامع التّواریخ د(           ج( رساله ی قشیریّه                    ب( به قول پرستو                    الف( تاریخ اردلان
 یعنی :« فروغ »    -117

 د( مرگ                         ج( شکست                                 ب( جمال                          الف( پرتو
 املای کدام گزینه غلط می باشد ؟ -118 

 د ( منطقی                  ج( عشق و عاطفه                    ب( محار احساسات                     الف( نصیحت 
 در کدام گزینه غلط املایی دیده می شود ؟-119 
      ج( پروردگار پاک را سپاس بگذار                          الف( تصوّر همه از آینده یک زندگی آرمانی است   
 د( تو از تبار ایرانیان نژاده و آزاده هستی                 ب( ما به ایران می نازیم و سر از همگنان بر می افرازیم  

 کدام یک از گزینه های زیر غلط است؟ -121
 د( غالب = ظرف                  ج( اعتبار = ارزش               ب( تصوّر = خیال             الف( نصیب = بهره 

 در کدام بیت واژه ی مخفّف دیده می شود ؟ -121 
                          پس یاد بگیر هر چه گویم                                          سعادت تو جویم الف( زین گفته

 وز خواب سحرگهان بپرهیز                                     ب ( می باش به عمر خود سحر خیز
             کن نیک تأمّل اندر این باب                                   ج( هر شب که روی به جامه ی خواب

 وز کرده ی خود چه برده ای سود                                           د( کان روز به علم تو چه افزود
 چه آرایه ای دیده می شود؟« باد خنک از جانب خوارزم وزان است   /  خیزید و خز آرید که هنگام خزان است» در بیت  -122 
 د( تشخیص                           ج( تناسب                          ب( واج آرایی                        ف( تشبیهال 
 می گویند .   .................  به نوشته هایی که راه و رسم بهتر زیستن و خوشبختی را نشان می دهند ادبیّات -123 

  د( پایداری                          ج( حماسی                               ب( غنایی                      الف( تعلیمی 
 محسوب می شود ؟« اندرزی » کدام یک از کتاب های زیر نمونه ی یک ادبیّاتِ  -124 

 د( به قول پرستو                  ج( تاریخ اردلان                            ب( بهارستان             الف( کلیله و دمنه 
 مي گویند .    ......................    واژه هایي كه هم معني هستندبه  -125  
 د( مراعات نظیر                          ج( متشابه                               ب( مترادف                      الف( متضاد 

 است؟  «تلمیح » ه ی کدام مصراع زیر دارای آرای -126
 ج( گلستان کند آتشی بر خلیل                                          الف( یکی را به سر ، برنهد تاج بخت  

 کسد( پرستار امرش همه چیز و                                                     ب( تأمّل در آیینه ی دل کنی
     ؟ نمي باشند  هم آوا ) متشابه (واژه هاي كدام گزینه  -127 

 زبان -د( جان                    خار -ج( خوار                    خویش -ب( خیش           حیات -الف( حیاط 
 چگونه جمله اي است؟« از او سؤالم را پرسیدم » عبارت  -128 

  د( عاطفي                               ج( امري                                 ب( پرسشي                     الف( خبري
 است ؟ شماريو  شخصمربوط به چه   «و برخاستند   گفتم» دو فعل  -129 

  سوم شخص جمع   -ج( اوّل شخص مفرد                                    سوم شخص مفرد  -الف( دوم شخص مفرد 
 دوم شخص جمع  -سوم شخص مفرد   د(                                      د سوم شخص مفر  -ب( اوّل شخص جمع 

 است ؟ نادرستمعنی کدام واژه ها   -131
 د( طفولیت : خردسالی            ج ( گوهر : مروارید                   ب ( هان : فلانی               الف( نژند : غمگین 

 املای کدام گزینه صحیح است ؟ -3
  د( فضایل                              ج( غوقا                         ب( اصارت                      الف( استرلاب 

  
 

 


